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دیباچه



سـرآغــــاز
شما را امام می‌خوانیم

در حالی که جاهلیم 
جاهل به معنا، حق، شکوه و گسترهٔٔ واژه امام.

ولی شما امام هستید...
امامی که پیشوا و راهنمای همه انسان‌هاست...
شما ستاره پرفروغ شب‌های تاریک ما هستید...

مهار موکب زندگی دین‌مدارانه ما در دستان توانمند شماست...
شما امام هستید...

ناهمواری‌های زندگی را نسق می‌بخشید...
امورمان را به‌آئین می‌نمایید...

شما امام هستید.
امامی که تدبیر امور، نام و روش اوست...

شما امام هستید...
امامی که کلید کامیابی، سرافرازی و کرامت مؤمنین است...

ولی ما جاهلیم...
به زیارت شما می‌آییم به امید و آرزو...

امید این‌که خورشید عالم‌گیر وجودتان سیاهی‌های جهــــل
و نادانی را بزداید...

آرزوی این‌که امام خود را بشناسیم... 





ضّا ؟س؟: الإمامُُ الرِّ�

نِِيّ، و نِِظامُُ المُُسلِِمنََي،  إّنّ الإمامةََ زِمِامُُ الدِّ�
نيا، و عِِزُّ�ُ المُُؤمِِننََي

و صََلاحُُ الدُّ�ُ
به راستى امامت زمام دین،

و مایه نظام مسلمین،
و صلاح دنیا و عزّّت مندى مؤمنان است. 

الكافی، ج 1، ص 200





به بلندای بهار، به کوتاهی نسیم
چه فرقی می‌کند کجا ایستاده باشم. چه نزدیک ضریح‌تان باشم چه در دورترین 

نقطه جهان؛ از همان دم که دلم مایل به زیارت‌تان می‌شود، زائرم. پس قدر می‌دانم 

و زیــارت‌تان می‌کنم. به قدر نوشیدن جرعه‌ای از دریا، شرف حضور دارم اما قلبم 

از آن هزار به آسمان آستان  آشیانۀ هزار سلام است. هزار سلام بی‌قرار که اگر یکی 

شما برسد همای سعادت به گرد من هم نمی‌رسد. 

دل‌مان  بار  هر  که  خدایی  همان  خدا!  ولی  ای  تو  بر  سلام  سلام!  بی‌مقدمه،  پس 

راهی  تا  و  گرفت  را  به‌دعا‌بلند‌شده‌مان  دست‌های  گرفت؛  را  زیارت‌تان  بــهانه 

زیارت‌مان نکرد رهایشان نکرد. سلام بر تو ای فرزند ولی خدا! فقط خدا می‌داند یا 

شما هم می‌بینید که هر بار غصه سراغ‌مان می‌آید، اسم پدرتان هم به میان می‌آید. 

زمزمه می‌کنیم ادرکنی یا »موسی‌بن‌جعفر« و چشم می‌دوزیم به درهای بسته‌ای که 

صاحبانِِ  ما  که  را  خدا  شکر،  می‌کند.  بازشان  یکی‌یکی  باب‌الحوائج  داریم  باور 

حاجت‌های بی‌شمار را تنها و بی‌حجت در این دنیا رها نکرد. پس سلام بر تو ای 

حجت خدا و فرزند حجت خدا! سلام بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو ای امام 

چه  نبودید  شما  اگر  نبودید.  شما  اگر  می‌‌کردیم  چه  سرگردانی  وقت‌های  هدایت؛ 

می‌کردیم همۀ آن وقت‌هایی که راه را از بی‌راه نمی‌شناختیم. به کجا می‌رسیدیم اگر 

به موقع نمی‌رسیدید و صدایمان نمی‌کردید! عاقبت‌مان چه می‌شد اگر هدایت‌مان 

نمی‌کردید. سلام بر شما به عدد هر بار که رها شدیم، اما نترسیدیم. نترسیدیم چون 

باور داشتیم به یاوری شما. چون ایمان داشتیم به بودن و امن‌بودن شما. سلام بر 

شما که هر بار بلاها را به اعتبار شما و با نجوای »سلام بر تو ای تکیه‌گاه مطمئن« 

تاب آوردیم.حالا که دهانم به عطر سلام‌ها معطر است و کامم به شهد تکرار نام 

شما شیرین است، شهادت می‌دهم که تو پا جای پای پدران پاک‌نهادت نهادی 

و گمراهی را بر هدایت ترجیح ندادی و از حق به سوی باطل منحرف نشدی و به 



خاطر خدا و رسولش به هدایت مردم پرداختی و بار امانتی را که بر دوشت بود به 

را به تو اهدا فرماید  منزل رساندی. خداوند بهترین پاداش‌های اسلام و مسلمین 

آقاجان!

آقاجان! ببین! من با گرانبهاترین دارایی‌ام زائرت شده‌ام. با جان‌های پدر و مادرم 

زبانم  و  از تصور دنیای بی‌آن‌دو، دلم می‌ترکد  که جهانم بی‌آن‌ها بها ندارد. حتی 

به لکنت می‌افتد؛ اما می‌گویم، با اشک می‌گویم: پدر و مادرم به فدایت آقاجان! 

با  و  دارم  دوست  را  دوستانت  آگاهم.  شما  منزلت  و  حّقّ  به  نسبت  من  آقاجان! 

و امیدوارم به شفاعتت نزد پروردگارمان. آقاجان! من نه ادیبم  دشمنانت دشمنم 

می‌زنم  حرف  ساده  و  دارم  ساده‌ای  حرف‌های  خطیب،  نه  سالکم  نه  عارف،  نه 

این‌بار  می‌دهم؛  پرواز  شما  سمت  به  را  نشسته  دلم  بر  سلامِِ  هزار  آن  از  یکی  باز  و 

بر  برکات خدا  و  این‌بار می‌گویم: سلام و رحمت  این‌بار خودمانی‌تر،  صمیمانه‌تر، 

تو ای مولای من! سلام بر تو ای فرزند رسول خدا که هر بار یادش می‌افتم دلم به 

قدر عظمت و شکوه کوه احد برایش تنگ می‌شود؛ بگذار باز تکرار کنم و شهادت 

بدهم که تو امام هدایت‌بخش و ولّیّ ارشاد‌کننده‌ای. بگذار باز از دشمنانت برائت 

بجویم؛ از همۀ آن‌هایی که وعدۀ ولی‌عهدی می‌دهند و انگورهای زهرآگین تعارف 

دوری  ما  از  باد  دور  دورویی.  این  باد  دور  دوست‌دارانت  همۀ  از  و  من  از  می‌کنند. 

برد. به  پناه  اعتبار ضمانت شما به خدا  به  باید  آهو،  و ما  از خدا. دنیا دام است 

خدا پناه می‌برم و به واسطه ولایتت قرب و رضای خدا را می‌طلبم. درود و رحمت 

و  بزنیم می‌شنوی  هر کجا صدایت  از  بار  هر  که  باد. شما  نثار شما  بــرکات خدا  و 

سلام‌هایمان را بی‌جواب نمی‌گذاری. می‌شود این‌بار جواب سلام‌هایمان زیارتی 

دیــگر باشد؟ حتی اگر شده زیارتی مختصر... زیارتی به کوتاهی یک نسیم بهاری...
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می‌دانیم.  شما  دربارۀ  کم  خیلی  بیشترمان  ولی  همه‌مان،  نه  نشناخته‌ایم.  را  شما  ما 

اعتراف تلخی است، اما حقیقت دارد. حقیقت دارد که مقصود شاعران و مقصد زائرانِِ 

زیــادی هستید، اما هنوز شما را نمی‌شناسیم. ما هنوز در آستانۀ حرم‌تان ایستاده‌ایم و 

به حریم‌تان راه نداریم. ما فقط یاد گرفته‌ایم از کدام خیابان می‌شود به حرم‌تان رسید. 

ما از باب‌الجواد هزار خاطره داریم و می‌دانیم سقاخانۀ‌ صحن انقلاب دارالشفاست. 

ما آداب زیارت‌تان را کم و بیش می‌دانیم و می‌دانیم صحن آزادی پابوس شماست و 

بالاسر. شبستان‌های مسجد گوهرشاد  از صحن جمهوری می‌شود رسید به مسجد 

شاهدِِ رازدارِِ روزهای تاریک و شب‌های روشن ما بوده‌اند. ما با هزار امید در صحن قدس 

نماز خوانده‌ایم و باز شما را نشناخته‌ایم. ما از صحن پیامبر اعظم)ص( سلام خیلی‌ها 

را به شما، به پارۀ تنش رسانده‌ایم. ما خیلی وقت است که می‌دانیم عطر مهمانسرا 

امام حسن  به صحن  کوثر  از صحن  را  راه‌گم‌کرده‌ها  بلدیم  ما  از صحن غدیر می‌آید. 

مجتبی)ع( هدایت کنیم. ما حتی می‌توانیم چشم‌بسته از باغ رضوان تا روضه رضوان 

بیاییــم و خودمان را به زیارت شما مبارک و دل‌خوش کنیم.  ما فقط همین‌ها را بلدیم. 

ما که تا دنیا برایمان تنگ و خدا برایمان کم‌رنگ می‌شود، خودمان را می‌رسانیم به شما. 

ما که خنکای معطر رواق‌هایتان و شنیدن زمزمۀ امین‌الِلهِ زائران‌تان، دل‌مان را سبک 

می‌کند. ما که در جست‌وجوی شماییم. شما را کجا پیدا کنیم؟ گرداگرد ضریح‌تان؟ 

در لبخند خادمان‌تان؟ در نقش و نگار کاشی‌‌کاری‌های حرم‌تان؟ ما می‌دانیم شما را کم 

شناخته‌ایم. ما می‌دانیم زندگی‌های ‌ما شما را خیلی کم دارد. چه کتاب‌ها که باید از 

روایــت‌های شما نوشت.  چه درس‌ها که می‌شود از زندگی شما گرفت. 

آقا! هر سال سرمان به جشن‌های دهۀ کرامت گرم می‌شود و باز  یادمان می‌رود شما را کم 

می‌شناسیم. آقا! لطف کن و خودت، خودت را به ما بیشتر نشان بده. باید اسم و رسم 

شما را بیشتر بشنویم، خیلی بیشتر از آنچه در دهۀ آخر صفر می‌شنویم.  



ضّا ؟س؟: الإمامُُ الرِّ�

الِِـحََ وََ الِاِجتهادََ فِِى العِِبــادََةِِ لاتََدعــُُوا العََمـلََ الّصّ
کـالاً عََلى حُُبِّ�ّ آلِِ مُُحََمــدٍٍ)ص( وََ لاتََدعـــــــــُُوا ِ اتِّ�
مرِِهــــــم

َ
حُُــــبَّ�َ آلِِ مُُحََــــــــمـدٍٍ)ص( و التســــــلیم �لِاَ

حـدُُهُُـمـا دونََ الآخََر 
َ
هُُ لا یُُقـبََلُُ اَ

ـاِِنَّ�َ
َ
کـالاً عََلـى العِِبـادََةِِ فَ ّ اِِتِّ�

مبادا اعمال نیک را به اتکــــاى دوستى آل محمــــد)ص(
رها کنید و مبـــــــادا دوستى آل محمد)ص( را به اتکــــاى اعمال 

صالح از دست بدهید، زیرا هیچ‌کدام از ایـن دو،
به‌تنهایى پذیرفته نمىشود.

بحارالانوار، ج 75، باب26، روایت 4
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تازه از بلخ رسیده بود و برای دیدن امام رضا)ع( آرام و قرار نداشت. دلش هوای دیداری 

دوباره داشت. کوچه پس‌کوچه‌های مدینه در آن خرماپزان تابستان، خلوت بود و آرام. 

چند ماه قبل، در رقعه‌ای که با پیک به دست امام رسانده بود از ایشان رخصت ملاقات 

خواسته بود، امام نیز پذیرفته بودش. خانه به خانه و کوچه به کوچه آمد تا رسید به خانه 

امام هشتم. کلون را به دست گرفت و چندبار نواخت. سپس کناری ایستاد تا غلام خانه 

بیاید و اذن ورود بدهد.

شنید: »کیستی؟« 

دیدار  اجازه  آمده‌ام.  علی‌بن‌موسی  امام‌مان  با  دیدار  برای  بلخ!  اهالی  از  فاتحم،   -

می‌خواهم.

- منتظر بمانید تا از فرزند رسول خدا رخصت بخواهم. 

آفتاب تیز و بُُرنده می‌تابید و امان فاتح را بریده بود. دست راستش را سایبان چشمان 

کرد تا بلکه بهتر ببیند. چند دقیقه‌ای گذشت تا عاقبت درب خانه باز شد. غلامی 

سیاه‌چهره و خوش‌بنیه در چهارچوب در ظاهر شد. 

فاتـــــح بلــــخی
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شنید: »امام فرمودند داخل بیایید.«

در  را  ایشان  با  و هم‌کلامی  مولا  برداشت. طعم شیرین دیدن  در دلش شادمانی موج 

دهانش مزه‌مزه کرد. غلام پیش افتاد و او پشت‌بندش پا به حیاط نُُقلی و باصفای امام 

گذاشت. بوی خوش و دل‌گشا را یک‌جا به مشام کشید. چقدر دلش برای این حال‌وهوا 

تنگ شده بود.

غلام با احترام گفت: »امام فرمودند در این اتاق منتظر بمانید.«

و او را تنها گذاشت.خودش رفت. فاتح وارد اتاق شد. عطر دل‌نواز و روح‌نواز هنوز با او بود. 

حتم داشت علت آن بوی خوش وجود علی‌بن‌موسی است. چند لحظه‌ای به انتظار 

گذشت. عاقبت امام آمدند؛ خوش‌برخورد و رئوف مانند همیشه. حال و احوال فاتح را 

پرسیدند و دعوتش کردند تا در خانه ایشان گرد و غبار سفر را از تن و روح بتکاند و قدری 

لش شکفت. انگار در خواب می‌دید آن دیدار دوباره را. 
ُ
ل از گُ

ُ
استراحت کند. فاتح گُ

در چشم‌به‌هم‌زدنی غلامِِ بلندبالا با سفره‌ای بزرگ از راه رسید. سفره پهن و طعام آماده 

بــود. فاتح با دهان باز، چشم از مهمان‌نوازی برنمی‌داشت. در دلش گفت: »من و امام 

دو نفر بیش نیستیم و نیازی به این‌همه طعام لذیذ و این سفره عرض و طویل نیست!«

از امام شنید که تمامی غلامان و کنیزان خانه را خواست تا سر سفره برای میل‌کردن غذا 

حاضر شوند. فاتح طاقت نیاورد. رو کرد به فرزند رسول خدا و گفت: »اما مولایم، آیا بهتر 

نیست غلامان و کنیزان، سفره دیگری پهن کنند و جدا از ما طعام‌شان را میل کنند؟«

امام رو به فاتح، همان‌طور بزرگوارانه فرمودند: »این سخن‌ها را رها کن فاتح! خدای ما و 

خدای این غلامان و کنیزان یکی‌ است. مادر و پدر و دین‌مان هم جدای از هم نیست. 

پس چرا باید فقط برای چند لقمه نان جدا از هم باشیم؟ پاداش هر فردی تنها با اعمالش 

سنجیده می‌شود و تمام!« 

دانه‌های عرق از سر و روی فاتح باریدن گرفتند. سر به زیر انداخت و چیزی نگفت. 





ین
لام

ح‌ا
 رو

سن
:ح

ش
نقا



28

جایگاه معنویت در زیارت امام رضا)ع( 
رابطۀ امور معنوی و امور مادی در زندگیِِ انسان‌ها همیشه بسیار پیچیده بوده است. 

از  از معماری تا چایخانه‌ها،  از جاذبه‌های محیط حرم مطهر امام رضا)ع(،  بسیاری 

آرامش محیط حرم تا سرگرمی‌های کودکان و ده‌ها جاذبۀ مادی و ظاهری دیگر، بیتردید 

بر امر زیارت تأثیرگذار هستند، با این‌حال می‌دانیم که این ظواهر مادی و ظاهری، در پرتو 

گره‌خوردن با معنویتِِ برخاسته از وجود مقدس حضرت رضا)ع( ارزشمند محسوب 

می‌شوند و معنای زیارت را محقق می‌کنند. ‌حال اگر این ظواهر را با ظواهر مشابه در 

مکان‌های دیگر مقایسه کنیم، به این نکته‌ پی می‌بریم ‌که در ماجرای ظواهر مربوط به 

زیارت امام رضا)ع(، معنویت امری واقعی است که در صورت درک درست آن، بر تمام 

وجود ما تأثیر می‌گذارد؛ به‌تعبیر دیگر با این مقایسه می‌توانیم دریابیم که گویا یک عامل 

دیــگری در ورای ساختمان‌ها، کاشی‌کاری‌ها، ضریح‌ها، صحن‌ها، چای‌ها، خادم‌ها، 

پنجره‌ فولادها و نظایر آنها در زیارت امام رضا)ع( هست که در طول تاریخ زیارت امام 

رضا)ع(، یک معنای مشترک از زیارت را برای همۀ زائران رقم زده و آن، عاملِِ معنوی 

زیــارت است. اگر واقعی‌بودنِِ چیزها را به پایداری، ثبات و دوام آنها بسنجیم، قطعاًً 

معنویت زیارت امام رضا)ع( در نسبت با ظواهری که ذکر شد، واقعی‌تر است. بنابراین 

در زیارت امام رضا)ع( که ما بارها به آن مشرف می‌شویم، اصل بر معنویتی است که در 

زیارت تجربه می‌کنیم.

زیارت امام رضا)ع( و اثرات معنوی آن بر زندگی 

محمـــــــــدرضــــــــــا قــــائـــــــمی نیـــــــــــک*

* معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
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واقعی‌ترین زیارت، زیارت معصوم توسط معصوم 
تأثیر  باشد،  واقعی‌تر  که  میزانی  همان  به  زیارت،  از  معنوی  تجربۀ  این  این‌حال  با 

بلندمدت‌تری بر زندگی ما می‌گذارد. تجربۀ معنوی زیارت در نقطۀ اوجش، جایی است 

که امام معصوم، امام معصوم دیگری را زیارت می‌کند. همان‌طور که در اعتقادات ما 

آمده است، امام زمان)عج(، به زیارت دیگر معصومین می‌روند یا معصومین دیگر در 

زمان حیات‌شان به زیارت آباء بزرگواران‌شان مشّرّف می‌شده‌اند. بنابراین نقطۀ اوج 

زیــارت را باید در این نوع از زیارت دید. در این نوع از زیارت، واقعیتِِ معنوی زیارت 

رقم می‌خورد. با این‌حال لایه‌های رقیق‌تری از واقعیت معنوی زیارت می‌تواند در میان 

انسان‌های دیگر شکل بگیرد. هر چقدر رابطۀ معنویِِ انسان‌ها با معصوم در جریان 

زیارت، عمیق‌تر باشد، واقعیت زیارت بیشتر محقق می‌شود و به‌واسطۀ این‌که واقعیت 

متراکم‌تر و عمیق‌تری تحقق یافته است، استمرار و پایداری زیارت پس از دورشدن از 

حرم مطهر، در زندگی انسان‌ها بیشتر خواهدبود.

آداب زیارت، راهی برای واقعی‌تر شدنِِ زیارت معنوی 
با توجه به این‌که واقعی‌ترین و معنوی‌ترین زیارت، زیارت معصوم توسط معصوم دیگر 

زیارت،  آداب  به  مربوط  متن‌های  دیگر  یا  زیارت‌نامه  در  معمولاً  زیارت  آداب  است، 

در  است.  رسیده  ما  به  معصومین  مکتوب  یا  زبانی  توصیه‌های  یا  عملی  سیرۀ  از 

زیــارت‌نامه می‌خوانیم که فی‌المثل در این‌جای دعا، معصوم، صورتش را بر روی قبر 

مبارک گذاشت یا روی به سویِِ قبر نهاد و این اذکار را بیان کرد. ما با رعایت این آداب و 

اذکار، می‌توانیم بدن، نفس و روح‌مان را با تجربۀ عمیق‌تری از زیارت درگیر کنیم و به این 

واسطه، تجربۀ معنویِِ زیارت‌مان را تعمیق بخشیم. با این‌حال تمام مشکل از جایی 

برمی‌خیزد که از قبور معصومین فاصله می‌گیریم و به زندگی روزمره بر‌می‌گردیم. به‌راستی 
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بارها همۀ ما تجربۀ بازگشت از زیارت به زندگی روزمره و فراموشی عهدهایی را که با امام 

معصوم بسته‌ایم داشته‌ایم. چرا ما نمی‌توانیم آن تجربۀ معنوی حینِِ زیارت را در طول 

زندگی‌مان تکرار کنیم و استمرار ببخشیم؟ 

بسط آداب فردی و جمعیِِ زیارت در زندگی اجتماعی 
حیث  از  هم  و  ظواهر  حیث  از  هم  معاصر،  جهانِِ  در  مخصوصاًً  ما،  روزمرۀ  زندگی 

بــواطن و قواعدِِ حاکم بر آن، فاصلۀ بسیاری با زندگیِِ حقیقتاًً دینی دارد. بسیاری از 

ما علی‌رغم خواست درونی‌مان، نمی‌توانیم زندگیِِ کاملاً دینی داشته باشیم و موانع 

مخصوصاًً  زیارت  فرصتِِ  دارند.  قرار  ما  رویِِ  پیش  ناخودآگاه  یا  خودآگاه  بسیاری، 

در حرم مطهر رضوی، از آن‌جا که تجربۀ معنوی واقعی را با ظواهر این‌دنیایی در هم 

می‌آمیزد، فرصت مغتنمی است که با تجربۀ عمیق و تعمیق در این تجربه، بیندیشیم 

که چگونه می‌توانیم این تجربۀ معنوی را در زندگی فردی و اجتماعی بیرون از حرم، 

بسط و گسترش دهیم؟ به موانع تحقق آن فکر کنیم و سعی کنیم از حیث فردی یا 

اجتماعی، ساختارهای متناسب با آن تجربۀ معنوی را در زندگی‌مان ایجاد کنیم و 

موانع آن‌را رفع کنیم. این تأملات می‌تواند به‌مرور، تجربۀ زندگیِِ ما را دینی‌تر و معنوی‌تر 

سازد و راهی برای نزدیک‌شدن به امام رضا)ع( برای ما فراهم سازد.
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باغبان‌ها هوای نهال‌های تازه از خاک درآمده را بیشتر دارند. نگرانند 

که می‌شوند  بزرگتر هم  برسد.  بهشان  نور خوب  و  بخورند  خوب آب 

باز همین است. رهایشان نمی‌کنند مبادا ساقه‌های ترد و نازک‌شان 

بیهودگی.  سمت  خاک،  طرف  کنند  خم  قد  و  نیاورند  تاب  را  رشد 

باغبان‌ها نمی‌گذارند. با یک تکه چوب به دادشان می‌رسند. چوب 

را می‌کارند کنار ساقه، ساقه شانه‌اش را می‌اندازد روی همان یک تکه 

چوب. ریشه‌اش محکم‌تر  پنجه می‌اندازد توی خاک. نهال راحت‌تر قد 

می‌کشد. قدرتش بیشتر می‌شود. آن‌قدر بیشتر که نگاهش فقط سمت 

آسمان باشد.

نگاه ما هم باید فقط سمت آسمان باشد. سمت خدا. خدا این‌طور 

چهارچوب  نه،  که  چوب  برایمان  که  می‌خواهد  این‌طور  می‌خواهد. 

می‌گذارد. چهارچوب‌هایی واجب و مستحب. اسمش را هم گذاشته 

محض خاطر دل هایمان



عبادت. می‌داند اگر اطاعت نکنیم اگر تکیه‌مان را نیندازیم روی نماز 

و روزه و حج و خمس و انفاق و زیارت و...، ریشه‌هایمان، دل‌هایمان 

یاد  از  اگر  می‌داند  می‌میرند.  و  نمی‌آورند  تاب  را  دنیا  تلخ  و  سخت 

بــبریمش اگر به امرش عمل نکنیم و از نهی‌اش دوری نکنیم فراموش 

می‌کنیم این جهان، مقصد نیست و مقصود، آن جهان است. همین 

را دارد؛ مثل  است که رهایمان نمی‌کند. همین است که هوای‌مان 

باغبان‌ها، باغبان‌هایی که هوای نهال‌های تازه را بیشتر دارند. 

)باز نویسی ادبی باب سی و چهارم کتاب عیون اخبار الرضا)ع(، روایت 1(



در کــــــلام 
انـدیــشــــــوران
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وجود مبارك امام هشتم)ع( كه به لقب پر‌افتخار رضا ملقب است به این معناست 

فیض  وساطت  به  بشود  راضی  چیزی  به  بخواهد  شرایطی  هر  در  انسانی  هر  كه 

رضاست. هیچكس، كسی را راضی نمیكند مگر به افاضۀ رضوی. هیچكس از كسی 

راضی نمی‌شود مگر به افاضۀ رضوی. ذات اقدس الهی اگر بخواهد بر اساس »رََضِِی 

وََ رََضُُوا عََنْْهُُ« فیض رضوان را بهرۀ كسی كند، به وساطت رضاست. این  الُلّهُ عََنْْهُُمْْ 

القاب از اسماء خاص الهی است. این‌ها خلیفة ‌اللهاند و خلیفۀ الهی در ماسوای 

الهی، كار الهی را به مظهریت الهی انجام می‌دهد، لذا هیچكس در هیچ مقطعی از 

هیچ چیزی یا از هیچكسی خشنود نخواهدشد مگر به وساطت مقام والای رضوی.

)بیانات معظم له در تاریخ 12 تیر 1399(

آیت الله العظمی جوادی آملی )حفظه الله(
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اندازه  این  و  متحیرم  خودم  من  است؟  کسی  چه  هشتم  امام  بفهمد  که  کیست 

می‌فهمم که از شیخ‌طوسی تا شیخ‌انصاری در فهم این جمله مبهوت‌اند تا برسد به 

دیــگران. و آن جمله این است که امام ششم، رأس و رئیس مذهب، همان کسی که 

وقتی مادر به من و تو حرف‌زدن یاد داد، گفت مذهب از که آموختی؟ از امام جعفر 

صادق! تمام حقایق نبوت و تمام مفاهیم و مبداء تا معاد و احکام خدا از طهارت 

امام هفتم بیانش  به  امام ششم  این  به‌وسیلۀ جعفربن‌محمد منتشر شد.  تا دیات 

ــن است، فرمود به فرزندش موسی‌بن‌جعفر، در صلب تو عالِِم آل محمد است. آن  ای

جمله‌ای که گفتم از شیخ‌طوسی تا شیخ‌انصاری در درک آن جمله مبهوت هستند 

آیت الله العظمی وحید خراسانی)حفظه الله(
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ایــن است که بعد که امام ششم به امام هفتم فرمود »در صلب تو عالم آل است »يا 

يْْتََني‏ كُُنْْت‏ ادرکته« ای کاش... ای کاش... من او را درک می‌کردم!« علی‌بن‌موسی 
َ
لَ

يْْتََني‏ ادرکته! آرزوی من این 
َ
ایــن است. کسی که امام ششم تعبیرش این است يا لَ

است که صورت او را ببینم. حالا کسانی که آمدند این‌جا باید بفهمند کجا آمده‌اند. 

ما شنیده‌ایم علی‌بن‌موسی، اما کیست که فهمیده باشد؟

***

ــــــي بأرضِِ خُُــــــراسانََ« ایــــن جمــــــله بهت‌انــــــگیــــز اســــــت. »سََتُُــــــدفََنُُ بََضعََــــــةٌٌ مِِّنّ

نورالهدی  و  سراج‌الله  لقب  یک  است،  رالعقول  محّیّ دارد  که  رضا)ع((  القابی)امام 

است. سراج خدا! این تعبیر، تعبیری است در قرآن برای کسانی که اهل ذکر هستند. 

ا 
هدی نسبت به خورشید تعبیرش سراج است. یک تعبیر نسبت به خاتم است. »إِِنَّ�ّ

ِ بِِإِِذْْنِِهِِ وََ سِِراجاًً مُُنِِيراًً« منظومهٔٔ مُُلک، 
ى اللَّهِ��

َ
راًً وََ نََذِِيراًً وََ داعِِاًًي إِِلَ ّ ناكََ شاهِِداًً وََ مُُبََشِّ�

ْ
رْْسََلْ

َ
أَ

سراجش آفتاب است و منظومهٔٔ ملکوت، سراجش خاتم‌النبیین است. این جمله 

دو  سراج  است.  علی‌بن‌موسی  الله  سراج  است.  نشده  ذکر  انبیا  از  هیچ‌یک  دربارۀ 

خاصیت نور و حرارت دارد. لذا معنای جمله این است که مرکز علم الهی که نور 

علم است و مرکز حرارت قلوب که ایمان و شمع وجود است مدفون در این قبر است.

)بیانات معظم له در تاریخ 25 مهر 1397(



باخت
روز که همه‌چیز  جمعۀ بدی بود؛ جمعۀ سرد و سیاه. درست یک سال قبل، همان 

قاراشمیش شد. مسیر تهران مشهد؛ مسیری که بارها و بارها آمده و رفته بود. خواب‌رفتنِِ 

راننده همانا و چپ‌شدنِِ اتوبوس همانا. در این یک سالِِ سخت، تمام دنیایش خراب 

شده بود. همه چیزِِ خود را باخته بود و دلش نمی‌خواست که غیر از خودش، کسی دیگر 

را هم با خود به قعر این چاه لعنتی و اجباری بیندازد، علی‌الخصوص مستانه.

یک ماهی از آخرین دیدارشان می‌گذشت. نه تلفنش را جواب داده بود و نه اجازه داده 

بود به دیدنش بیاید. خودش این‌طور خواسته بود. در تنهایی و غربت دست و پا می‌زد 

و منتظر رضایت او برای طلاق بود. این چیزی بود که پدر مستانه از او خواسته بود و حق 

هم داشت. یک شوهر علیل و ذلیل دیگر به چه دردِِ دُُردانه دخترش می‌خورد؟ 

یک ماهی در تنهایی خودش پیله کرده بود تا عادت کند به حال و هوایی که به‌زودی 

زد.  هم  بر  را  کتاب‌ها  و  حساب  تمام  استادسلیم  آمدن  اما  می‌شد؛  روزش  هر  عاید 

استادی که تمام خم و چم کوزه‌گری را از او آموخته بود. همان کسی که به جای پدرِِ 

نداشته‌اش دستش را گرفته و گِِل‌بازی را درست و اساسی به او یاد داده بود. 

چند سالی می‌شد که استادسلیم را ندیده بود. بعد از مدت‌ها از آن طرفِِ آب برگشته 

بود. وقتی استاد حالِِ نزار و دلِِ نازک او را دید، پایش را در کفشش کرد که امیرعلی را به 

مشهد ببرد. آخ که چقدر هم دل‌تنگِِ جایی بود که در آن قد کشیده بود. می‌دانست 

با این شرایط، وبالی می‌شود بر دوش استاد‌سلیم، اما استاد که اهل تعارف‌بازی نبود. 

جََلدی بلیط‌ها را گرفت و خودشان را به مشهد رساندند. امیرعلی در خواب خودش 

هم نمی‌دید که به این زودی بتواند به مشهد بیاید. 

استادسلیم پشت صندلی چرخ‌دار امیرعلی ایستاده بود. امیرعلی شنید:

- خوش اومدی پسر! الان وصل شدی به اصل خودت!
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- نمی‌‌دونی چه حالی دارم.

- من بخوام هم حالیم نمی‌شه حالِِت رو! امیرعلی این حرف بدِِ من رو گوش کن. چشم 

روی هم بذاریم، می‌گذره و باید بریم.

- که ای کاش واسه من همین امروز باشه، همین‌جا، همین ساعت، همین دقیقه، 

ثانیه. همین 

- باز که زدی کوچه‌خاکی پسر! 

- من همه چی رو باختم...

- کلی از این آدم‌ها دنیاشون رو میدن که یکی رو پیدا کنند که حواسش بهشون باشه. 

ش رو باختی. 
ّلّ
خداتومن هم مال و منال داشته باشی، وقتی یکی نباشه برات، یعنی کُُ

کلی اسم و رسم هم داشته باشی، وقتی یکی نباشه که واسه خودت بخوادِِت یعنی 

هیچ... یعنی پوچ...

- من نمی‌خوام اسباب رنجش باشم. بودنم میشه رنجش، میشه خستگیش. 

- ول کن بعداًً رو. ببین حال الانت چی میگه؟ این‌جا جاییه که آدم بخواد هم، دروغ 

نمی‌چرخه توی دهنش. ملتفتی چی میگم؟

امیرعلی خوب می‌دانست که استاد چه می‌گفت. استاد او را به این‌جا آورده بود تا 

حاج‌سلیم  بود.  خسته  مستانه  و  خودش  معلق‌بودن  از  بگیرد.  را  نهایی‌اش  تصمیم 

صندلی چرخ‌دار را به سمت گنبد طلا چرخاند. امیرعلی مانده و وامانده با صدایی 

لرزان گفت: چی بگم حاجی؟

- اصلِِ اصلِِ دلت ببین چی میگه. 

امیرعلی که بغض یک‌ساله‌اش را فروخورده بود، دستش را بر روی سینه‌اش گذاشت 

و  زیــر لب گفت:

- یا رضا...  
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چهارچوب فضیلت
اگر همانند جست‌وجوگران حقیقت، طالب آن باشیم که سیرۀ امام رضا)ع( را در 

نگاهی  حداقل  رضا)ع(  امام  سخن  خوان  بر  باید  کنیم،  کنکاش  آن  معنوی  بُُعد 

گذرا انداخته، زمانۀ حضور آن امام را بشناسیم. مقام اول و آغازین سخن امام را که 

می‌توان به عنوان دال مرکزی زیست فضیلت‌مند آن حضرت نیز ارزیابی کرد، مسألهٔٔ 

امری  را  ع  تشّیّ به  شخص  انتساب  رضا)ع(  امام  است.  خداوند  از  اطاعت  شرط 

ع به عنوان فضیلت باید  مادرزاد و موروثی نمی‌دانسته‌اند، بلکه از منظر ایشان تشّیّ

در سایۀ اطاعت الهی تجلی یابد. ایشان در پاسخ به پرسشی در این‌باره فرمودند:

ح2( ص230،  ج43،  )بحارالانوار،  ـــــــــا«  مِِنَّ�َ یْْــــسََ 
َ
فََلَ الَلهَ  یُُطِِعِِ  ـــــــــمْْ 

َ
لَ وََ  ـــــــــا  مِِنَّ�َ کََانََ  »مََـــــــنْْ 

است  گونه  این  نیستند.  ما  از  نکنند،  خدا  اطاعت  ولى  باشند  ما  از  که  کسانى 

میدان  و  تجلی‌گاه  بلکه  نیست  نمادین  رفتاری  صرفاًً  تشیع  ایشان  منظر  از  که 

به  مقید  را  فضیلت‌مند  زیست  دوم،  مقام  در  ایشان  است.  خداوند  از  اطاعت 
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عبادت  صرفاًً  الهی  اطاعت  ایشان  منظر  از  می‌نمایند.  خردورزی  و  تفکر  و  معرفت 

الهی  امر  معرفت،  آن  پیشاپیش  که  است  عبادتی  بلکه  نیست،  معرفت  بدون 

لَاَةِِ  اََلصَّ�َ كََثْْرََةََ  عِِبََادََةُُ 
ْ
اََلْ يْْسََ 

َ
»لَ می‌فرمایند:  این‌باره  در  ایشان  باشد.  داشته  وجود 

به  )کافی، ج2، ص 55، ح 4( عبادت   
جََلَّ�َ وََ  عََزَّ�َ   ِ

اََللَّهِ�� مْْرِِ 
َ
أَ فِِي  رُُ 

فََكُّ�ُ اََلتَّ�َ عِِبََادََةُُ 
ْ
اََلْ مََا 

إِِنَّ�َ وْْمِِ  اََلصَّ�َ وََ 

امر خداى عز و جل است. انديشيدن در  روزۀ بسيار نيست، همانا عبادت  و  نماز 

در مقام سوم، ایشان عبادت و توجه به مناسک عبادی و ادعیه و تدبر در قرآن را در 

در  رضا)ع(  امام  میزان عبادت  داده‌اند.  قرار  توجه  مورد  گفتار خویش  و  عمل  مقام 

حدی بود که کارگزاران مأمون، یعنی رجاء‌ابن‌ابیضحاک و ابراهیم‌بن‌عباس صولی 

که دستور همراهی با امام رضا)ع( از مدینه به مرو را داشته‌اند، التزام و کثرت مناسک 

معنوی ایشان را در گزارش‌های تاریخی خویش آورده‌اند.

در مقام چهارم، امام)ع( عمل با معرفت را دارای غایت اخلاقی دانسته و آن را موجد 

ملکات اخلاقی خاص می‌دانند و ایشان با تعریف خصائص و ویژگی‌های مؤمنان و 

توصیف الزامات فضیلتی آنان، زیست فضیلت‌مند را مقید به تحقق این الزامات 

می‌نمایند. ایشان در وصف انسان کامل می‌فرمایند:

»مرد مسلمان كامل نشود تا آن‌گاه كه ده ويژگى در او باشد:

1.به نىكي او اميد رود. 

2. از بدى او آسودگى باشد. 

3. نىكي اندك ديگرى را بسيار شمارد. 

4. نىكي بسيار خويش را ناچزي داند.

5.از نيازخواهى]ديگران[ از او دل‌گير نمىشود. 

6. از علم‌جويى در طول عمرش دل‌خسته نمىشود. 

7.تهيدستى در راه خدا را بيشتر از توانگرى دوست مىدارد. 
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8.خوارى در راه خدا را از بزرگ‌مندى در نزد دشمن خدا خوش‌تر دارد.

9. گم‌نامى براى او رغبت انگزيتر از بلندآوازگى است.

دو  مردم  که  زیرا  است،  پارساتر  و  بهتر  من  از  او  گويد:  كه  آن  مگر  نبيند  را  كسى   .10

گونه‌اند: يا بهتر و پرهزيگارتر به نظر مىرسند، يا بدتر و پست‌تر. اگر آن را بيند كه )در 

او در باطن باشد كه بهتر است، و  نظرش( بدتر و پست‌تر است، گويد: شايد نىكي 

پرهزيگارتر  و  بهتر  بيند كه  را  آن  بدتر است، چون  برايم  نىكي من در ظاهر است كه 

است در برابرش تواضع كند تا به وى ملحق شود. اگر چنين كند مجد و عظمتش 

بالا گيرد، خيرش پازيكه و نامش نيک شود، و بر اهل زمانش سيادت و بزرگى يابد.« 

ص۴۴۳(  ،1 ج  علیهم‌السلام،  الرسول  آل  عن  )تحف‌العقول 

می‌توان  ایشان  از  برجای‌مانده  سیرۀ  و  امام  فضیلت‌مند  زیــست  در  روی  ایــن  از 

ایــن‌گونه برداشت کرد که امام)ع( در مقام اول »دوری از غفلت و لزوم توجه حقیقی 

به اطاعت از امر الهی«، در مقام دوم توجه به »معرفت الهی و تقدم آن بر عبادت«، 

در مقام سوم »فزونی و کثرت عبادت توامان با معرفت« و در مقام چهارم »تلاش برای 

ایجاد اوصاف و ویژگی‌های انسان کامل« را به عنوان چهار مرحلۀ اساسی در زیست 

می‌نمایند. معرفی  فضیلت‌مند 
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 آیت الله العظمی 
شیخ مجتبی قزوینی)ره(

مه
دنا
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آیــت‌الله شیخ مجتبی قزوینی در سال 1318ق برابــر با 1279ش در قزوین در خانواده‌ای 

اهل علم و تقوا متولد شد. پدرش شیخ‌احمد تنکابنی قزوینی از عالمان قزوین بود. وی 

پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در قزوین در سال 1291ش به همراه پدر به شهر 

نجف اشرف رهسپار شد تا از محضر عالمان و فقیهان بزرگ آن دیار کسب فیض نماید.

وی در نجف اشرف در محضر اساتیدی همچون آیات عظام سیدمحمد کاظم یزدی، 

میرزای شیرازی دوم و میرزای نائینی و ... به تحصیل علوم دینی پرداخت. او در سال  

1298 ش به قزوین بازگشت و پس از گذشت دو سال به شهر قم عزیمت نمود و در محضر 

شیخ عبدالکریم حائری کسب علم نمود. سرانجام در سال 1303ش به مشهد مقدس 

مهاجرت نمود و از سال 1309ش تا زمان وفات، به تدریس اصول، فقه، متون مهم فلسفی 

و فلسفه انتقادی و معارف ناب قرآنی پرداخت. این معلم بزرگ، گاه از نیازهای خود 

چشم می‌پوشید و به نیازمندان کمک می‌‌کرد. نقل شده است: »یکی از افراد درحضور 

ایــشان از احتیاج شدید تأمین هزینۀ معالجه و درمان خانواده‌اش سخن به میان آورد! 

شیخ‌مجتبی قزوینی، به دلیل این‌که وجه نقد دراختیار نداشت، با اشاره به یکی از دو 

فرشی که در اتاق‌شان پهن شده بود، به آن فرد فرمود: این فرش را بردار و بفروش و پول آن 

را خرج کن! حاج شیخ پس از تقدیم فرش گفت: فعلاً جای آن را با کیسه‌گونی مفروش 

برای آن کنیم...« مقام معظم رهبری در وصف استاد خویش این‌گونه  تا فکری  کنید 

یی 
الّا

 بود، هم علاوه بر مُُ
الّا

یی بود. هم مُُ
الّا

بیان می‌کنند: »حاج‌شیخ مجتبی مرد بسیار مُُ

از لحاظ قوت شخصیت، بنده غیر از امام ـ واقعاًً حالا این که عرض می‌کنم بارها این 

را گفتم ـ هیچ‌کس را در بین معممین که من باهاشان معاشر بودم، به قوت شخصیت 

حاج‌شیخ مجتبی ندیدم! یک چیز عجیب و غریبی بود... همه‌چیز هم بلد بود یعنی 

واقعاًً از آن آدم‌هایی که شنیدیم. گفت: به مصر رفتم و آثار باستان دیدم*هر آنچه شنیده 

بــودم به داستان، دیدم* یعنی آن‌که واقعاًً ما دیدیم، آنی که آدم می‌شد ببیند، آقا شیخ 

مجتبی بود.« منابع: )سایت مقام معظم رهبری؛ کتاب گلشن ابرار، ج 3(
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فقط رضا 
نیستیـــد
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کس  هر  از  بیشتر  بعضی‌هایمان  برای  می‌کنیم.  صدایتان  طور  یک  کدام‌مان  هر 

دیــگری »انیس‌النُُفوس«‌اید. برای بعضی دیگرمان همان »شمس‌الشموس« هستید 

تنگ  به  که  دنیا  از  خیلی‌هایمان  می‌کنید.  گرم‌تر  و  روشن‌تر  را  زندگی‌‌هایمان  که 

به  از قضاها  به خیلی  »امام‌الرئوف«.  یا  پناه می‌بریم  رأفت‌تان  به  بیدرنگ  می‌آییم 

مدد نام شما »رضا« شده‌ایم آقا. ما فقط در آستان شما، »سلطان سریر ارتضا«، سر 

برای  و  هستید  »معین‌الضعفا«  کارد‌به‌استخوان‌رسیده‌ها،  همۀ‌  برای  می‌کنیم.  خم 

آهو«.  »ضامن  هراسیده‌ها  همۀ 

یا ضامن آهو! ما از شما به همین‌ها بسنده کرده‌ایم.

بیشتر  شما  از  باید  که  ما  و  گفته‌اند  کم  می‌گفتند،  ما  به  شما  از  بیشتر  باید  که  آنها 

کرده‌ایم. کوتاهی  می‌دانستیم، 

حالا کو، تا شما را بشناسیم! 

کو، تا بفهمیم شما »سراج‌الله« هم هستید و چراغ خدایید به وقت گمراه شدن‌مان. 

روشنیِِ  ای  کنیم  زمزمه  جان  عمق  از  و  عین‌المؤمنین«  »قرهݑ  کنیم  صدایتان  تا  کو، 

بشود.  دورتر  و  دور  ما  از  قدم  به  قدم  تاریکی  و  مؤمنان!  چشم 

کو، تا به درک »کافی‌الخلق« برسیم. 

کو ،تا یادمان بیاید عِِلم را چنان عََلم کرده‌اید که تنها »عالم‌آل‌محمد)ص(« شده‌اید. 

نه تنها در حجاز، که در ایران هم به مدد علم‌تان خیلی‌ها را به راه آوردید. 

چه روایت‌ها می‌شود از مناظرات علمی‌تان نوشت؛

چه تصویرها می‌شود از غضب مأمون پیش چشم‌ها آورد وقتی می‌دید تیرش به خطا 

رفته و شما با تدبیر، محبوب و معلم دانشمندان یهود و نصارا می‌شوید. 



ضّا ؟س؟: الإمامُُ الرِّ�

�ݨكََ، ݧ ݧ رُُ مِِرآٮݑ
فكُّ�ُ التَّ�َ

ئاتِِكََ و حََسََناتِِك تُُريكََ سََّيّ

خــــــردورزی آینــــــه توست، خوبـــی‌ها و بدی‌هایـــت را

برای تو نمایـــان می‌سازد.
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به خواســت مأمــــون آنجـــا بــــودی، در مجلســـی که همه حضــــور داشتند. از تو عالــم 

روزها  آن  را  نامش  که  شخصی  و  زرتشتی  صابئی،  یهودی،  عالمان  تا  بگیر  مسیحی 

یعنی  خدا  پیامبرِِ  آخرین  فرزند  را  او  دوستدارانت  علی‌بن‌موسی!  می‌شنیدی؛  زیــاد 

محمد)ص( می‌دانستند اما دلت شوری غریب داشت. از دانشت آگاه بودی و با علم 

و فضل، دانشمندان زیادی را شکست داده بودی. عالمان یهود و زرتشت و صابئی 

هم عددی نبودند، ترست بیشتر از علی‌بن‌موسی بود. ابهت، متانت و رویِِ خوشش 

همان ابتدای ورودت به مجلس، تهِِ وجودت را خالی کرده بود، درست مانند چاهی 

عمیق و بی‌در‌و‌پیکر. گفتند و شنیدی. حالا دور چرخیده بود و قرعهٔٔ تو افتاده بود.  از 

علی‌بن‌موسی شنیدی: »آیا کتاب مقدس دلالت بر نبوت پیامبر اسلام دارد یا ندارد؟«  

مانده بودی چه بگویی و چه نگویی. قبل از آمدن، با خودت عهد بسته بودی که اگر 

وبدل شد، سنجیده‌تر از همیشه سخن بگویی. گفتی: »اگر  سؤال و جوابی بین‌تان رّدّ

می‌بود که ما انکارش نمی‌کردیم!« شنیدی: »بشارتی که در سِِفر سوم است، چیست؟« 

گفتی: »بشارت به یکی از انبیای خداوند است که جایز نیست از او بگویم.«

جاثلیق مسیحی
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شنیدی: »اگر به شما ثابت کنم که آن بشارت دربارهٔٔ پیامبر اسلام و اوصاف ایشان است 

چه می‌گویی؟ حضرت عیسی)ع( از ایشان گفته‌اند و ظهورش را به بنی‌اسرائیل بشارت 

داده‌اند!« اگر سخن علی‌بن‌موسی حقیقت می‌داشت، هم خودت به فنا می‌رفتی و هم 

نام و نشانت. نمی‌توانستی از کتاب مقدس بگذری. به ناچار گفتی: »از کتاب مقدس 

نمی‌گذرم.« شنیدی: »سِِفر سوم را می‌خوانم، بگو این اوصاف کدام پیامبر است؟« 

تمام کتاب مقدس را می‌دانست! خسته و وامانده بودی. تا به آن روز هیچ دانشمندی و 

هیچ مجلس مناظره‌ای تو را آن‌قدر خانه‌خمیر نکرده بود. گفتی: »از کدام اوصاف سخن 

می‌گویید؟« شنیدی: »هر چه خواندم کلام خدا بوده. این توصیفات را می‌گویم؛ مردی 

که صاحب شتر است، عصا و  ردا دارد و درس‌ نخوانده. او امر به معروف می‌کند و نهی 

از منکر. آنچه پاکیزه است را حلال دانسته و پلیدی را ناپاک و حرام بیان کرده. آیا این 

توصیفات از آن آخرین پیامبر خدا نیست؟«  دیگر به خانهٔٔ آخر رسیده بودی. نه راه پیش 

داشتی و نه راهِِ پس. اگر کلام علی‌بن‌موسی را نمی‌پذیرفتی دیگر بزرگ عالمان مسیحی 

نبودی زیرا با دست خود بر روی کتاب مقدس خط بطلان کشیده بودی. اگر می‌پذیرفتی 

قافیه به نفع امام شیعیان پایان می‌یافت. داشته‌ها و نداشته‌هایت را زیر و رو کردی. 

نباید هلاک می‌شدی. گفتی: »عیسی چنین بشارتی داده، اما در ندِِز ما مسیحیان هنوز 

به‌روشنی مشخص نیست که این شخص پیامبر شماست یا خیر!« شنیدی: »پس سِِفر 

دوم را بخوان که دربارهٔٔ جانشین محمد، دختر و فرزندانش است.« 

دیگر یقین حاصل کردی او بر کتاب مقدس مسلط‌تر از توست. خواستی همچنان پیروز 

به نظر بیایی. گفتی: »باز هم تکرار می‌کنم. درست است که عیسی به آمدن محمد 

بشارت داده اما ما هنوز به یقین نرسیده‌ایم.« شنیدی: »مگر تا به حال پیامبری به غیر از 

پـیـامبر اسلام به نام محمد مبعوث شده است؟«

درمانده گفتی: »اگر اقرار کنم که باید مسلمان بشوم!« تمام شدی... 
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خرد و خردورزی از شعارهای پرتکرار زمانه ماست و البته از معانی استحاله شده و مغفول 
در اندیشه و عمل سیاسی و اجتماعی است. امروزه انگارۀ غالب دربارۀ خرد و خردورزی، 
فارغ از هر جهت و مقصدی است که دستگاه خردورزی دنبال می‌کند، متأسفانه در 
ایــن عصر شاهد ابتذال اندیشه و خرد و سقوط فضیلت هستیم. این امر ناشی از نبود 
خردورزی به معنای غایت ارزشی انسانی و یا به خدمت گرفته شدن محدود به نیازهای 
مصرفی و یا حربه شدن آن در دست طاغوت‌های زمانه است.  در مقابل ابتذال خرد، 
نظریۀ انسان ۲۵۰ ساله ـ خاصه حیات سیاسی در دوره امام رضا )ع( ـ پایه ای برای فهم 
جدید از خرد را به ما نشان می‌دهد. زیست فردی و اجتماعی امام رضا )ع(، زمینه ای 
برای تفسیری جدید از فضیلت و خرد است که معنایی تربیتی-سیاسی از آن به ذهن 
متبادر می شود، در منظرگاه جدید، فضیلت و ظهور آن در انتخاب‌ها و تصمیم های 

عملی امام دقیقاًً همان جهاد در همه صورت‌های زندگی است.
 بــر ایــن اساس فضیلت در این است که انسان انقلابی، دائماًً خردِِ متکی به ارزش‌های 
الهی را در انتخاب ها و دوراهی های زندگی به منظور حاکم ساختن ولایت الله به کارگیرد. 
این جهت گیری، در صورت مبنا شدن از سوی انسان برای هر عمل و تصمیم، آن را به 
صفت خردورزانه بودن منتسب می سازد. در جایی که ظاهر امر، بر ایجاد تشویش در 
فهم دشمن از وضع جبهه خودی و محور تشیع بنا شده، زیست روزمرۀ امام، محور مبارزه 
ی تقیه است که از یک سو این تصمیم زمینۀ تربیت شیعیان و از سوی دیگر 

ّلّ
و محل تج

مهلتی برای ضربه زدن است. بر همین مبنا فضیلت، نه در سکوت و تحمل برای یافتن 
فرصت که در ضربات آشکار و پنهان بر دل بحران است و خرد، راهی برای حاکم کردن 

خـــــــرد راهبـــــرد بسط فضیــلت در جـامعه 
نگاهی نو به نظریۀ انسان 250 ساله با تاکید بر سیره امام رضا)ع(

دکتـــــــــــــــر مرتضــــــی نقــــــــــــره ای *

* عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی
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ارزش‌های الهی در دل این تنگناها و بحران هاست. آن جایی که امام به تربیت نیرو و 
ارسال مبلغان خود به اقصی نقاط سرزمین‌های اسلامی می‌پردازد نشان می‌دهد که 
خردِِ مؤمن نه در جست وجوی حقیقت از جنس فلسفه ورزیِِ صرفِِ فلاسفه -که نه 
فضیلت است و نه خرد- بلکه در تلاش برای تحقق حقیقت از راه مبارزه سیاسی با 
بهره از راهبرد تربیت نیرو و تبلیغ اجتماعی گسترده است.  از این رو اساساًً تربیت در نگاه 
امام با معنای خردورزیِِ فضیلت مندانه گره خورده است. در واقع، امام آمده تا اراده 
انسان‌ها را از بند طاغوت برهاند و معیارهای انسانی را به آن ها بیاموزد تا ارزش‌های 
انسانی ـ از جمله  شرافت و کرامت انسانی ـ در آزادی از قید طاغوت، معنا یافته و احیا 
شوند. آن چه به ما امکان رسیدن به این مرحله را می دهد، سیره »خردورزانه امام در 
بحران‌ها« است که در عالی ترین و حکیمانه ترین شکل خویش با هدف پیروزی ارزش 
های الهی و شکست طاغوت به میدان آمده است. و صدالبته که باید دانست همه 
این خردورزی چیزی جز زمینه و مقدمۀ ظهور معنویت، صفا، مهربانی و معرفت و دانش 
در جامعه ـ یعنی زیست فضیلت ـ نیست. لذا باید گفت فضیلت و خرد در بالاترین 
و شاید درست ترین معنا در سیره و حیات امام رضا )ع(، »تلاش برای تحقق ولایت 
ُ حِِصْْنِِي   اللَّهُ��

�ا
هََ إِِلَّا

َ
 إِِلَ

الَا
الهی از راه مبارزه سیاسی در شئون مختلف زندگی« است که »كََلِِمََةُُ 

مِِنََ مِِنْْ عََذابي« نشانگر این معنا و مفهوم در عالی ترین مضمون آن 
َ
فََمََنْْ دََخََلََ حِِصْْنِِي أَ

است. زیست خردورزانه و فضیلت مندانه در آینۀ حیات پربرکت علی بن موسی الرضا 
)ع(، همان زیست انقلابی و زیست انقلابی همان تلاشِِ مستمر در اشکال مختلف 
بــرای آگاهی بخشی اجتماعی نسبت به ظلم طاغوت و ایجاد رغبتِِ مردم نسبت به 

حقیقت و روی آوردن به آن در سایۀ پذیرش ولایت امام است.
 لذا حكومت الله ونفى طاغوت، مبنای نظریه انسان ۲۵۰ ساله ـ خاصه در بعد خردورزانه 
حیات امام رضا )ع( ـ است که مبنای جدیدی برای تفسیر فضیلت به مثابۀ زیست 
انقلابی می باشد و در این بین مقولۀ خرد به منزله انتخابِِ جهت مند و غایت مند 
تجلی حقیقت،  تبلیغ  و  اجتماعی  بخشی  آگاهی  و  تربیت  امر  در  آن  ظهور  و   است 

 می یابد. )منبع: کتاب انسان ۲۵۰ ساله، مقام معظم رهبری مدظله العالی(



کسی دست خالی از محضرش برنمی‌گشت. همه، بزرگ و کوچک، پیر 

یا جوان، با امید و یقین می‌رفتند جایی که امام بود. هر جا که بود؛ چه 

در جوار خانواده بود و  چه در حلقۀ شاگردان؛ چه از بازار می‌گذشت و 

چه در سایۀ تاک‌های باغ، دست می‌کشید روی دانه‌های انگور؛ با روی 

باز، مردم را می‌پذیرفت و می‌شنید. یکی درهم و دینار می‌خواست، 

آن دیــگری دیدار؛ اجابت می‌کرد. بعضی‌ها خواهان کرامتش بودند 

گاهی  می‌کرد.  سیراب‌  را  همه  دانشش؛  و  علم  جویندۀ  بعضی‌ها  و 

می‌کرد.  موافق‌شان  اختلافات‌شان؛  داوری  به  می‌نشاندند  را  او  هم 

سؤال‌کننده‌ای نبود که زانو به زانوی امام بنشیند، سؤالش را بپرسد و 

جواب نگیرد. خواه آنچه می‌خواست بداند توضیح یک حکم دینی 

آن‌قدر  امام  پیچیده.  فکری  مبحث  یک  تحلیل  خواه  بود،  ساده 

در ستـــایش عقـــل



می‌گفت و شیرین هم می‌گفت تا سؤال‌کننده به جوابش برسد و بگوید 

»به خدا سوگند مانند تو در این روزگار هرگز ندیده‌ام.«

پرسیده  بود.  گفته  رضا)ع(  امام  به  خطاب  یت  ابنسِِّکّ را  جمله  ایــن 

بــود چرا خدا حضرت موسی)ع( را با معجزه عصا فرستاد و حضرت 

عیسی)ع( را با موهبت طبابت و شفای مریض؛ و اصلاً چرا نشان رسالت 

خاتم پیامبران، قرآن شد و حالا حجت خدا بر خلق چیست؟ جواب 

شنیده بود: دوران حضرت موسی)ع( آشفته از سحر بود و دوران حضرت 

باطل‌السحر  به  مجهز  باید  یکی  آن  پس  بیماری.  به  آلوده  عیسی)ع( 

اما پیامبر خاتم وقتی آمد  و  می‌شد و این یکی دارندۀ دم مسیحایی. 

که بلاغت در اوج بود پس باید با کتاب و کلمه می‌آمد... و حالا حجت 

خدا عقل است. با عقل است که مردم خداشناس را از خداناشناس و 

راست‌گو را از دروغ‌گو تشخیص می‌دهند.

یت جواب درست را شنید و رفت. خوشحال هم رفت. همیشه  ابنسِِّکّ

همین‌طور بود. همه جواب سؤال‌شان را می‌گرفتند. امام بود دیگر. آقا بود 

دیگر. مردم اگر پیش او نمی‌رفتند کجا می‌رفتند و آگاه و رضا برمی‌گشتند. 

با لبخند برمی‌گشتند.)باز نویسی ادبی باب سی و دوم کتاب عیون اخبار الرضا)ع(، روایت 12(



در کــــــلام 
انـدیــشــــــوران
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ابعاد  از  ىكي  كه  دارد  مختلفى  ابعاد  علىبن‌موسىالرضا)ع(  امام  زندگى  بیشک 

امواج  برابر  در  اسلامى  عقايد  حريم  از  پاس‌دارى  و  علمى  و  فرهنگى  بُُعد  آن،  مهم 

سهمگين حملات مكتب‌ها و فرقه‌هاى مختلف به اصول و فروع اسلام در شرايط 

خاص عصر آن حضرت است. بررسى اين بُُعد علمى كه از بُُعد ولايت الهيه آن امام 

نشئت مىگيرد، در شرايطى كه امروز در آن زندگى مكىنيم، بسيار سازنده و راه‌گشا و 

حاوى رهنمودهاى دقيق و ظريفى در برخورد با مكتب‌ها و مذاهب مختلف است.

)منبع:مناظرات تاریخی امام رضا)ع( با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر(

آیت الله العظمی مـــکارم شیــــرازی)حفظه الله(
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در دهه‌های اخیر رهبران ادیان، مسئله گفت‌وگوی ادیان را به صورت جدی مطرح و 

نشست‌های علمی مختلفی در کشورهای گوناگون تشکیل داده‌اند، اما امام رضا)ع( به 

عنوان ولی خدا قرن‌ها قبل، رهبران سایر ادیان را به مناظره و گفت‌وگو دعوت کردند و در 

این زمینه اهتمام وافری بر گفت‌وگوی میان ادیان داشتند و خود، جلسات را مدیریت 

و رهبری می‌کردند... مناظرات امام رضا)ع( راه هدایت را به سوی پیروان دیگر ادیان و 

مذاهب می‌گشاید و توجه بر نوع مناظرات محتوا و شیوه می‌تواند الگوی بسیار موفقی را 

پیش روی ما نیز قرار دهد. بنابراین امیدواریم بتوانیم با وجود نام نورانی امام رضا)ع( این 

حرکت انسانی، بشری و توحیدی را در همه عالم گسترش دهیم.
ز  آستان قدس رضوی در همایش بین المللی امام رضا)ع( و گفتگوی ادیان، 27 دی ماه 1402( )بیانات تولیت معّزّ

حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی )دام عزّّه(:
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سی سالگی
دهۀ هفتاد شمسی بود. یک شب آرام پاییزی، تصمیمم را گرفتم؛ یک تصمیم سخت. 

باید رو در رو می‌شدم با حقیقت تلخ زندگی‌ام. با مودمِِ آنالوگ آن زمان و یک دنیا هراس 

وصل شدم به دنیای بزرگ گوگلینگ و سرچ کردم واژگان کلیدی را: ضعف عضلانی، 

درد ماهیچه، ناتوانی در راه‌رفتن!

چهارچنگولی خودم را بر روی صفحه کیبورد انداخته و زل زده بودم بر روی یک مفهوم 

ناشناخته: »بیماری دیستروفی عضلانی«. این چند جمله مکرراًً در ذهنم تکرار می‌شد: 

»افراد مبتلا به دیستروفی عضلانی با گذشت زمان، اندام‌شان رو به تحلیل می‌‌رود. در 

گذشته، طول عمر بیماران تا اواخر دورۀ نوجوانی یا نهایتا20ًًسالگی بود، اما در حال 

حاضر به دلیل پیشرفت‌های پزشکی، متداول است که تا 30 سالگی زندگی کنند.«

از آن روز یــک هفته را با این حقیقت تلخ گذراندم و با تمام وجود، تلخی‌اش را مزه‌مزه 

کردم. نه به مادر گفتم نه به پدر. از وقتی که دو خواهرم از دنیا رفته بودند، تمام هّمّ و 

ّمّشان شده بودم. من هم که با یک حساب سرانگشتی ساده، خیلی شانس می‌آوردم  غ

15سال، کلِِ وقتم بود. هرچه غم و غصه و روضه بود را برای حال خودم و خانواده‌ام 

خواندم، اما بعد از یک هفته گفتم: »خب دیگه! روضه‌خونی بسه. سعیدخان حالا 

می‌خوای چی‌کار کنی؟« 

صندلی  خریداری  به  تصمیم  بود،  شده  سخت  برایم  عصا  با  راه‌رفتن  که  آن‌جا  از 

چرخ‌دار گرفتم. هزینه‌اش از مقالاتی که از انگلیسی به فارسی ترجمه می‌کردم، جور شد. 

شوق و ذوق زیادی در وجودم در حال جوشش بود. حس پسربچه‌ای را داشتم که پس از 

سال‌ها، برایش دوچرخه می‌خرند. اسمش را هم گذاشته بودم ویلی. خیلی طول کشید 

تا مادر و پدر به ویلی عادت کنند؛ اما کم‌کم با او کنار آمدند. 

از قبل درس می‌خواندم. نتایج کنکور که آمد دیدم در هر دو  از آن روز به بعد، بیشتر 
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رشته‌ای که شرکت کرده بودم، قبول شده‌ام؛ کامپیوترِِ مشهد و زبانِِ رشت. بین رشتۀ 

کامپیوتر و زبان، مطمئناًً عاشق کامپیوتر بودم، اما فاصلۀ رشت تا مشهد1200 کیلومتر 

بــود که این در نظر پدر و مادرم ده برابرِِ مسافت واقعی بود، ولی من نمی‌خواستم کوتاه 

بیایم. تا سی‌سالگی دوازده سال بیشتر وقت نداشتم. کسی نمی‌دانست مشهد اولین 

انتخاب من بود، اما خودم که می‌دانستم. کسی نمی‌دانست آرامش روحی من آن‌جا 

بیشتر است، اما خودم که می‌دانستم. می‌دانستم در هر شهر دیگری که قبول شوم زبانم 

کوتاه است؛ اما مشهد هرجا نبود. پس از کش و قوس بسیار، کّلّ زندگی‌مان را به مشهد 

آوردیم؛ من به همراه پدر و مادرم که اگر هر شهر دیگری بود پدرم هرگز حاضر به ترک شهر 

اجدادی‌اش نمی‌شد. 

از آن روز، سال‌ها می‌گذرد. چند ساعت پیش، شمع تولد سی‌سالگی‌ام را فوت کردم و 

با ویلچر برقی تازه‌ام، به پابوس آقا آمده‌ام:

نیاوردم،  کم  هیچ‌وقت  که  نه  شد.  ولی  نمیشه،  گفتند  همه  شد.  بالاخره  آقا!  »سلام 

آوردم؛ ولی هربار که توی صحن و سرات، نفس کشیدم، راه نفسِِ تنگم باز شد. نمی‌گم 

همه چی رو‌به‌راهه که نیست. اوضاعم روز به روز بدتر میشه که خب دیستروفی داره کار 

خودش رو می‌کنه، من هم کار خودم رو. مهم الانه، همین لحظه، همین جا! فقط اومدم 

بگم خیلی آقایی! دم شما گرم...
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خرد الهی در زمانه هیاهو
لقب امام رضا)ع( »عالم آل محمد« است. وصفِِ دانشمندِِ اهل بیت)ع(بودن برای 

حضرت پیش از زمان تولد ایشان توسط امام صادق)ع( بیان شده است و زندگی و 

حیات امام نیز در ابعاد مختلف دلیلی بر   برجستگی بُُعد خردورزی و علمیت ایشان 

در جامعه اسلامی آن روزگار در نزد مخالفان و موافقان است.

شناخت زمانۀ امام رضا)ع( برای فهم نقش حضرت در آن زمان و زیست خردورزانه 

ایــشان ضروری است. با آغاز قرن دوم هجری، وسعت سرزمین‌های اسلامی گسترش 

قابل‌ملاحظه‌ای داشت؛ جهان اسلام از مرزهای فرانسه تا مرزهای چین توسعه یافته 

بــود و به موازات این توسعۀ جغرافیایی، سرزمین اسلام میراث‌دار فرهنگ‌ها و ادیان و 

مکاتب پیش از اسلام نیز بود. 

طیف گوناگونی از فرهنگ‌های متخاصم که در طول تاریخ بشری با یکدیگر در تنازع 

سیاسی و نظامی بودند پس از غلبه نظامی_‌سیاسی اسلام بر آنان، با تغییر روش، به 
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رقابت فرهنگی و علمی روی آوردند. در این طیف گوناگونِِ فرهنگی، در یک سو  ادیان 

شرقی، هم‌چون مجموع ادیان هندی و دیانت بودایی و آیین‌های ایرانی قدیم و دیانت 

زرتشتی و همچنین تفکرات درهم‌آمیختۀ جدیدِِ آنان چون مزدکیان و مانویان و شاخ و 

بــرگ‌های دیگرشان ایستاده‌ بودند، و در قلب جهان اسلام منطقۀ عراق و شام بود که 

مهد ادیان ابراهیمی به شمار می‌رفت و ادیان یهودیت، صابئیت و مسیحیت را از دیرباز 

در خود جای داده بود و هرکدام از ایشان نیز به نوبۀ خویش شاخ و برگ‌‌ و فِِرََق متفاوتی را در 

درون خویش پرورانده بود. هم‌چنین نظر به وسعت سرزمین اسلام به سمت اروپا و غرب 

نیز در غربی‌ترین جغرافیای این گوناگونیِِ فرهنگی، ادیان و اندیشه‌های غربی هم‌چون 

مجموع مکاتب فلسفی یونانی و غنوصی و شاخه‌های مسیحیت غربی در این رقابت 

علمی حضور پررنگی داشتند. به موازات این گوناگونی فرادینی، در درون دین اسلام نیز 

اختلاف نظرهای میان‌مذهبی در کلام و فقه و اخلاق و روش سیاست‌ورزی نیز  وجود 

داشت که به فراخور آن، تنوع بسیار فراوانی را در این دوره به نمایش می‌‌گذارد. مجموع 

ر فرهنگی فرادینی و درون‌دینی، برای ما می‌تواند دورنمایی از عصری  ایــن فراوانی و تکّثّ

است،  »هیاهو«  زمانه  این  شاخصۀ  بود.  رضا)ع(  امام  زیست  زمانۀ  که  کند  ترسیم  را 

هیاهویی سنگین که افراد بشر را در »حیرتِِ یافتنِِ حقیقت« فرومی‌برد.

امام رضا)ع( در مواجهه با هیاهو و حیرتِِ برآمده از این زمانه، نظام خردورزی خویش را 

به شکل متفاوتی از ساختار سنتی موجود در مدینه، که به‌واقع به مجالس نقل حدیث 

و بیــان احکام فقهی خلاصه می‌گردید، ارائه داد. ایشان در مرکز منظومۀ خرد، »برتری 

اسلام بر دیگر فرهنگ‌های رقیب« را به عنوان مهم‌ترین آموزۀ مفهومی در مواجههٔٔ فرادینی 

قرار دادند. این آموزه دارای درون‌مایه‌های ذیل بود:

1.تأکید بر مسأله توحید و وجود خداوند

2.تأکید بر مسأله نبوت و ضرورت وجود پیامبران 
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3.اثبات پیامبری حضرت رسول)ص(

4.تأکید بر کامل‌بودن و متعالی‌بودن تعالیم اسلام و وجود کاستی و نقص در تعالیم 

دیگران.

هم‌چنین امام رضا)ع( در نظام خردورزی خویش در بُُعد درون‌دینی نیز »تأکید بر ولایت 

الهی« را به عنوان آموزۀ مفهومی‌محوری در مواجههٔٔ درون‌دینی قرار دادند. ایشان در تبیین 

این مسأله، در شکلی سلسله‌وار درون‌مایۀ این آموزۀ مفهومی را مشخص نمودند:

1.مرتبۀ اول: تأکید بر ضرورت وجود امام و ویژگی‌های او

2.مرتبۀ دوم: تأکید بر امامت امیرالمؤمنین)ع(  

3.مرتبۀ سوم: تأکید بر شناخت واقعی جایگاه امامان و نقد غلّوّ و انحراف

4.مرتبۀ چهارم: تأکید بر الگوی انسان مؤمن از منظر اهل بیت)ع( 

راهبرد امام برای بسط و تبلیغ نظام خردورزی خویش، مسأله »احتجاج« بود. احتجاج به 

معنای مناظره و آوردن حجت و استدلال است. امام رضا)ع( پیش از زمان آغاز امامت 

خویش و در دوران امامت پدر بزرگوارشان صاحب حلقه‌ای از شاگردان در مسجد مدینه 

بودند و از سنین جوانی به عنوان فردی صاحبِِ ‌فتوا و نظر، در میان عموم مردم غیرشیعه 

شناخته می‌شدند، حال آن‌که در آن روزگار، وجود فردی صاحب‌نظر در سنِِ جوانی با 

توجه به کثرت فقهای مدینه، امری استثنایی بود. ایشان در آغاز دوران امامت خویش 

با مسافرت به شهرهای علمی آن  روزگار، یعنی بصره و کوفه، راهبرد احتجاج را در شکل 

درون‌دیــنی و برون‌دینی پیگیری نمودند و پس از مسأله ولایت‌عهدی نیز با جدیت، در 

دربار مأمون راهبرد احتجاج را در اشکال مختلف و در تعداد دفعات فراوان در مواجههٔٔ 

برون‌دینی و درون‌دینی به کار بردند.
)منابع: عیون اخبارالرضا)ع(، شیخ صدوق؛ سیری در سیره ائمه اطهار)ع(، شهید مرتضی مطهری؛ امامان شیعه 

مرزبانان حریم اسلام، شهید محمدباقر صدر؛ انسان 250 ساله، مقام معظم رهبری (
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اشرف  نجف  شهر  در  سال 1273ش  در  میلانی  حسینی  سیدمحمدهادی  آیــت‌الله 

متولد شد. وی تحصیلات حوزوی خویش را در حوزۀ علمیۀ نجف و در محضر بزرگانی 

هم‌چون آیات عظام سیدابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی، آقاضیاء‌الدین عراقی در 

فقه و اصول و محمدحسین غروی اصفهانی در حکمت و فلسفه گذراند. در علوم قرآن و 

تفسیر، از دروس یکی از نوابغ عصر، شیخ محمدجواد بلاغی کسب علم نمود و بعدها نیز 

با اساتید تفسیر هم‌چون مفسر بزرگ، علامۀ طباطبایی مباحثات و مناظراتی را در حوزۀ 

تفسیر داشت.او بارها به ایران سفر کرد و در سال ۱۳۳۲ش  که جهت زیارت مضجع امام 

رضا)ع( به مشهد مشرف شد، به درخواست مردم و برخی از علمای آن روز خراسان، در 

آن‌جا ماندگار شد و به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. پس از درگذشت آیت‌الله 

بروجردی در سال 1340ش ایــشان به تصدی مقام مرجعیت رسید. حضور در مسائل 

جهان اسلام و توجه به مسأله فلسطین، سامان‌دهی تبلیغ دینی، حمایت از مراکز دینی و 

گفتمان‌ساز هم‌چون کانون نشر حقایق اسلامی )با مدیریت استاد محمدتقی شریعتی( و 

مسجد و مرکز فرهنگی امام علی)ع( )واقع در شهر هامبورگ آلمان(، اصلاح نظام آموزشی 

حوزه‌‌‌‌های علمیه و حمایت از تشکیل مدارس نو و هم‌چنین فعالیت سیاسی در مقاطع 

حساس هم‌چون نهضت 15 خرداد سال 1341 و وقایع پس از آن، صفحاتی روشن از 

خردورزی ایشان به تأسی از حضرت ثامن الحجج)ع( است. آیت‌الله سیدمحمد هادی 

خویش  درس  مجلس  در  را  زیادی  شاگردان  خویش  بابرکت  عمر  در  میلانی  حسینی 

تربیت نمود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )مدظله‌العالی( رهبر معظم انقلاب، حضرت 

سیدابراهیم  آیت‌الله  جعفری،  محمدتقی  استاد  خراسانی،  وحید  آیــت‌الله‌العظمی 

علم‌الهدی سبزواری از جمله شاگردان برجسته ایشان‌اند. آیت‌الله میلانی در 17 مرداد 

1354 چشم از جهان فانی فروبست و به دیار باقی شتافت. پیکر ایشان پس از تشییع 

باشکوه، در جوار مضجع مبارک حضرت ثامن‌الحجج)ع( به خاک سپرده شد.
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86

ی
میر

کش
ت 

ادا
 س

مه
اط

: ف
س

کا
ع



آقای نماز باران! 

حجاز کجا و خراسان کجا!

مدینه چه کم داشت برای امامت؟

چه می‌شد اگر می‌نشستید کنج مدینه و رنج سفر به طوس را به جان نمی‌خریدید؟ 

مردم هنوز تشنۀ کرامات شما بودند و برای شاگردان‌تان چه علوم ناگفته‌ای هنوز در 

سینه داشتید.

این‌جا چه خبر بود که آن‌جا را آن‌طور غمگنانه و بیوعدۀ بازگشت رها کردید؟  

آقای ضامن آهو!

به  خاندان  این  می‌دانستید  که  شما  بودید.  خوانده  را  مأمون  دست  که  شما 

پیشنهاد  و  است  بهانه  خلافت  پیش‌کشی  می‌دانستید  که  شما  زنده‌اند.  خفقان 

زنجیر. و  غُُل  ولایــت‌عهدی 

آقای برندۀ مناظره‌های علمی! 

شما که می‌دانستید مأمون اگر  احساس خطر  کند، اگر در سیاست شکست بخورد، 

اگر از شما در سیاست شکست بخورد، دست به هر کاری می‌زند؛ هر کاری، حتی 

قتل!

آقای رئوف!

با خون شماست که مشهد می‌شود. شما که  شما که می‌دانستید مقصد سفرتان 

می‌ماند، زنـــــده  خــــون  به  رســـــول‌الله  حکومـــت  در‌امان‌نگه‌داشتن   می‌دانستید 

پس حجاز کجا و خراسان کجا!
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ضّا ؟س؟: الإمامُُ الرِّ�

مُُّ حََرامََ اللّه  الِلّهِ وََ یُُحََرِّ�
َ

 حََلالَ
الِاِمامُُ یُُحِِلُّ�ُ

بُّ�ّ عََن دینِِ اللّه
ُ

وََ یُُقیمُُ حُُدُُودََ الِلّهِ وََ یََذُ
وََ یََدعُُوا اِِلى سََبیلِِ اللّه بِِالحِِکمََةِِ وََ المََوعِِظََة 

ةِِ البالِِغََة الحََسََنََةِِ وََ الحُُجَّ�َ
امام است که حلال خدا را حلال و حرام او را حرام می‌کند

و حــــــدود الهى را برپا داشــــــته و از دین خدا دفــــــاع مىکند
و با بیان حکمت‌آمیــــــز و اندرزهاى نیکو و دلیـــــــل‌ هاى رسا

مردم را به سوى پروردگار خویش دعوت مىکند.

الكافی، ج 1، ص 200
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پای ولایت‌عهدی در میان بود و مأمون چون کفتاری این‌سو و آن‌سو می‌رفت، له‌له 

می‌زد و منتظر می‌ماند. برای به‌کرسی‌نشاندن حرف و کلام خود، گاهی دست‌به‌قلم 

‌شده بود و گاهی امر و نهی کرده بود، اما گوشِِ امام هشتم نه بدهکارِِ سخنان مأمون 

بــود و نه مقام و منصبش. حنای مأمون برای علویان هیچ رنگی نداشت. 

 امام که خلافت را نپذیرفت، دستِِ رد به آخرین خواسته مأمون خورد و قلبش با درد 

ر گرفت. انگار درونش از هرم گرما می‌سوخت. 
ُ
شکافت. مأمون چون کوهی از آتش گُ

پاسخ‌های دندان‌شکن علی‌بن‌موسی کارد را به استخوانش رسانده بود. به هر راه و 

حربه‌ای چنگ انداخته بود ولی سرِِ سازگاری از امام هشتم شیعیان ندیده بود. آن 

روز نیز با نیرنگ، امام رضا)ع( را به نزد خود خواسته بود. گفت: »اکنون دانستم که 

آب شما و خلافت در یک جوی نمی‌رود و یقین پیدا کردم که نفرت‌تان از قدرت دنیا 

همیشگی است.« کمی مکث کرد و ادامه داد: »از شما خواهشی دارم و خوشحال 

»می‌خواهم  گفت:  و  نماند  امام  پاسخ  منتظر  مأمون  نیاورید.«  نه  که  می‌شوم 

ولایت‌عهدی را بپذیرید. شما می‌توانید بعد از من خلیفه باشید.« فکرش را نمی‌کرد 

ولایت عهدی جبری

خی
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وای
ر



91

پاسخ علی‌بن‌موسی کاخ آرزوهایش را ویران کند. 

شنید: »به خدا سوگند از اول عمر تا کنون دروغ نگفته‌ام. هرگز برای به‌دست‌آوردن دنیا 

پارسایی و زهد به خرج نداده‌ام، اما بدان که می‌دانم قصد تو از این پیشنهاد چیست!«

مأمون نخواست بازنده میدان باشد. عزمش را جزم کرده بود تا به امر دلخواهش جامه 

عمل بپوشاند. گفت: »اگر می‌دانید، بگویید!« شنید: »اگر امانم بدهید حتماًً خواهم 

گفت.« صلابت و استواری امام هشتم همواره دلِِ مأمون را می‌لرزاند و پشتش را خمیده 

می‌کرد. آن روز نیز ترک‌های وجودش را حس کرد، اما سعی داشت نادیده‌شان بگیرد. 

و  خلافت  از  شما  »قصد  شنید:  خواهم‌داد.«  امانت  میدان!  این  و  گوی  »این  گفت: 

ولایت‌عهدی من این است که تا دنیا دنیاست، عالمیان بگویند علی‌بن‌موسی نه بویی 

از زهد برده و نه رنگِِ پارسایی را دیده. بگویند اگر تا به حال به دامان دنیا چنگ نزده به 

این خاطر بوده که دنیا به او روی نیاورده و از او  روی گردانده. حالا که دنیا سمت دیگرش 

را به او نشان داده طمع خلافت و ولایت‌عهدی چشمش را گرفته است.« 

خون، خونِِ مأمون را می‌خورد. در تابه داغ خود‌خواسته می‌سوخت و نای دم‌برآوردن 

نداشت. باید خط و نشان قوی‌تری رسم می‌کرد و به رُُخِِ علی‌بن‌موسی می‌کشید. آرامش 

همیشگی فرزند رسول خدا روحش را می‌خراشید. رو کرد به امام رضا)ع(. 

می‌دهید.  قرار  خود  مخاطب  نه‌چندان‌شایسته  سخنان  با  مرا  همواره  »شما  گفت: 

خیرخواهی مرا دشمنی می‌دانید و به دوستی‌ام ایمان ندارید. نه خلافت را می‌پذیرید 

و نه ولایت‌عهدی را. کار بین من و شما دارد بیخ پیدا می‌کند. نمی‌خواهم این‌طور با 

شما سخن بگویم ولی مجبورم. به جبر می‌گویم و قسم یاد می‌کنم که اگر ولایت‌عهدی را 

نپذیرید، ناچارم گردن‌تان را از تن جدا کنم. 

این را گفت و رفت... 
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هر انسان با سه امر کلان در زندگی خود مواجه است، امر فردی را در بدو تولد می‌یابد، 
اما امر اجتماعی و امر الهی منوط به مسألۀ رشد در ساحت روح، و بلوغ در ساحت 
جسم است. هر انسان نسبت به هر کدام از سه امر یاد‌شده حالاتی دارد: یا آن امر را 
می‌پذیرد و به رسمیت می‌شناسد یا آن امر را انکار می‌‌‌‌‌کند و یا نسبت به آن غافل 
است. امام به مثابه انسان کامل و خلیفة الله در زمین، در سیرۀ عملی خویش وظیفۀ 
انسان را مشخص می‌سازد. امام رضا)ع( پیرامون نسبت انسان با سه امر یادشده 

می‌فرمایند:
»بكوشيد كه زمان‌تان را به چهار بخش تقسيم كنيد:

1.زمانى براى مناجات با خدا
2.زمانى براى تأمين معاش

شما  به  را  عيب‌هايتان  كه  معتمدانى  و  برادران  با  معاشرت  براى  3.زمانى 
دارند دوست  را  شما  دل  در  و  مىشناسانند 

ت‌هاى حلال
ّذّ

4.و ساعتى براى كسب ل
تامین  را  دیگر  بخش  سه  وظایف  انجام  نیروی  و  توانايى  چهارم  بخش  با  و 

.)3 3 7 ص ، ) ع ( ضا لر ا ‌ فقه ( » . ید كن
ایشان در این روایت، هر سه امر را با نسبت‌های مشخصی بیان نموده‌اند؛ یک‌چهارم 
)امر  اجتماعی  امر  دوگونه  به  مختص  آن  دوچهارم  الهی،  امر  به  مختص  روز  زمان 

معاش و معاشرت( و یک‌چهارم پایانی، امر فردی است. 
پایۀ  و  م  مقّوّ حلال،  لذت  کسب  و  خویش  خویشتن  به  انسان  توجه  ایشان  منظر  از 

سیاســت انســان کامـــل 
علــــــــی ایـــــــــــوبـــــــــــــی*

*دانش آموخته دانشگاه علوم اسلامی رضوی
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از  که  کرد  اذعان  باید  این اساس  بر  ابتدایی است.  انجام سه بخش  برای  اصیلی 
منظر امام)ع( امر اجتماعی نه تنها به رسمیت شناخته شده بلکه از منظر زمانی، 
ساحت  در  مؤمن  فرد  لذا  می‌دهد.  اختصاص  خود  به  نیز  را  فرد  اوقات  از  نیمی 

خویش. خویشتن  به  توجه  با  و  خدا  یاد  با  اما  است،  سیاست‌ورز  جامعه، 
بنابراین می‌‌‌‌‌توان گفت اساسی‌‌‌‌‌ترین جلوۀ سیاست‌ورزی حیات مبارک امام رضا)ع( 
در نحوۀ توجه او به سه امر یاد‌شده مورد ابتلای بشر، یعنی امر فردی، امر اجتماعی و 

امر الهی، و نحوۀ نگاه اولویت‌مند و زمانی به آن‌ها نهفته است. 
حال که سه امر را دانستیم و نحوۀ نگاه زمانی امام به آن را نیز دریافتیم، دو مسأله مهم 

دیگری مطرح می‌شود که عبارت‌اند از:
1. شرط فهم صحیح سه امر یادشده چیست؟ 

2. شرط کنش صحیح در سه امر یادشده چیست؟
حضرت رضا)ع( در جای‌جای زیست سیاست‌ورزانه خویش بر آن بودند که پاسخ 

ایــن دو سؤال را در قالب‌‌‌‌‌های مختلفی ارائه نمایند.
»ضرورت  اثبات  جز  نتیجه‌ای  کنیم،  نگاه  ایشان  احتجاجات  و  مناظرات  به  اگر 
به  آن  اثبات  و تعدد  امر یادشده  از سه  او« در فهم صحیح  به  و »رجوع  امام«  وجود 

نمی‌یابیم. مختلف  طرق 
به  معادش  و  مبدا  انسان،  که  می‌‌‌‌‌دانیم  ما  همه  چیست؟  صحیح  کنش  شرط  اما 
ا 

سوی خداوند است. از اوییم و به سوی او باز‌می‌گردیم، آن‌گونه که قرآن می‌‌‌‌‌گوید:» إِِنَّ�ّ
يْْهِِ رََاجِِعُُونََ«)بقره:156(. امام رضا)ع( در معروف‌‌‌‌‌ترین واقعۀ حیات‌شان در شهر 

َ
ا إِِلَ

ِ وََإِِنَّ�ّ
�� �لِلَّهِ

نیشابور و در حضور علمای مذاهب مختلف در حدیث مشهور »سلسله‌الذهب«، 
خطاب به آنان این مسأله را متذکر می‌شود.

»وقتی  می‌کند:  یاد  این‌گونه  را  واقعه  عصر،  آن  معروف  علمای  از  اسحاق‌بن‌راهویه 
ثان جمع شدند  ّ امام رضا)ع( به نیشابور رسید و  اراده کرد به سوی مأمون رود، مُُحدِّ�
برای استفادۀ ما  و  از شهر ما تشریف می‌برید  و عرض کردند:‌ ای پسر پیغمبر)ص( 
حدیثی بیان نمی‌فرمایید؟ پس از این تقاضا، حضرت سرش را از کجاوه بیرون آورد 
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و فرمود: »شنیدم از پدرم که فرمود: شنیدم از پدرانم)ع( که از علی‌بن‌ابیطالب)ع( 
شنیدند که فرمود: شنیدم از رسول خدا)ص( که فرمود: شنیدم از جبرئیل که فرمود: 
ُ دژ و حصار من است. پس هر   اللَّهُ��

�ا
وجّلّ که فرمود: »کلمه لا إِِلهََ إِِلَّا شنیدم از پروردگار عّزّ

کس داخل دژ و حصار من شود، از عذاب من ایمن خواهد بود.« پس هنگامی که 
مََرکب حضرت حرکت کرد با صدای بلند فرمود: »با شروط آن و من خود یکی از آن 

شروط می‌باشم«. )التوحید، شیخ صدوق، ص 25(
در واقع امام)ع( در میانۀ هیاهوی تمامی دوران‌های تاریخ »پذیرش ولایت« را شرط 
حرکت صحیح و ورود به حریم امن الهی می‌داند. چه آن که در مقام پیشین ممکن 
است وجود امام را فردی بپذیرد و به او نیز در برخی مسائل، بنا به دلایلی رجوع کند. 
همان‌گونه که مأمون در مسائل سخت فقهی و دیگر مسائل به امام رجوع می‌کرد،  اما 
ایــن بــرخاسته از »ولایت« نیست، از این روی مفهوم »ولایت« مفهوم متمایزکننده و 

ع از دیگران است. فصل ممیز ساحت تشّیّ
ولایــت یــعنی پذیرش امام در همه شئون زندگی و تلاش برای تطبیق زندگی در سه 
امر یادشده تحت اطاعت و ولایت او؛ در پوشش، در خوراک، در نحوۀ تفکر و در همۀ 
شئون سبک زندگی. باید دانست که ولایت به معنای تقلید کورکورانه از پدیده‌های 
تاریخی نیست؛ بلکه ولایت به معنای اعتقاد انسان به یگانه‌بودن راه سعادت بشر 
در همۀ اعصار و وجود نسخه‌ای از این یگانگی در نزد خلیفه و جانشین خداوند بر 
روی زمین است. اگر کسی از این منظر نظر اندازد به یقین سیاست‌ورزی او در برابر 

زیــست و زمانه ناآرام بشری »سیاست انسان کامل« است.
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فکر کن نشسته‌ای چشم در چشم حضرت و  او دارد برایت از نشانه‌های 

امام می‌گوید. می‌گوید که امام عالم‌ترین و حکیم‌ترین است و باتقواتر و 

بــردبارتر  و  سخی‌تر و عابدتر از او بین مردمان زمانه‌اش نیست. می‌گوید 

که امام پاک است و مطهر و به وقت تولد شهادتینش را هم می‌خواند. 

می‌گوید که چشم امام می‌خوابد، اما قلبش هرگز! می‌شنوی که بوی 

امام از مُُشک خوش‌تر است و نسبت به مردم از خودشان دل‌سوزتر. 

دل‌سوزانه ادامه می‌دهد و  تو محو کمال و کلمات او شده‌ای تا می‌رسد 

به مصحف حضرت زهرا)س(، به بغضی تاریخی و کبود. به امانتی 

رسیده  دیگر  امام  به  امامی  از  که  تحریف  و  غصب  از  در‌امان‌مانده 

است. امام از میراث دیگر، از ذوالفقار، شمشیر پیامبر هم حرف می‌زند 

و می‌گوید که زره حضرت رسول‌الله به تن همۀ ائمه)ع( اندازه است. 

نشانه‌ها تمامی ندارد و باز می‌شنوی که امام عصمت دارد و از همۀ 

با این نشانه ها گم نمی‌شویم
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مردم در مقابل خدا متواضع‌تر است و مردم را به کاری دعوت نمی‌کند 

مگر آن‌که خودش بیشتر از همه به آن عمل کند و هر کاری را برای مردم 

ممنوع کند، خودش هم انجام نمی‌دهد. دعایش هم مستجاب است و 

دست مرگ به عبای امام نمی‌رسد و عاقبت قطعی‌اش شهادت است. 

همه این‌ها را می‌شنوی و باز چشم در چشم امام داری تا بیشتر برایت 

بگوید. بگوید از دو نوشته‌ای که نزد ائمه)ع( است و نام تمام شیعیان و 

دشمنان‌شان تا روز قیامت در آن‌ها نوشته شده است. می‌توانی باز هم 

نگاه در نگاه امام باشی؟ باز هم آرام باشی؟ و با خودت فکر نکنی نام تو 

در کدام نوشته‌ است؟ 

)باز نویسی ادبی باب نوزدهم کتاب عیون اخبار الرضا)ع(، روایت 1و 2(
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در کــــــلام 
انـدیــشــــــوران
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به  کاری  کردند  قبول  را  ولایت‌عهدی  رضا)ع(  حضرت  که  مدتی  در  می‌بینیم  ما 

نفع آن‌ها )بنی‌عباس( صورت نگرفت، بلکه به نفع خود حضرت صورت گرفت. 

طور  به  ولایت‌عهدی  پست  در  حضرت  علاوه  به  شد.  مشخص  بیشتر  صفوف 

غیر‌رسمی شخصیت علمی خود را ثابت کرد که هیچ‌وقت دیگر ثابت نمی‌شود... 

در واقع از پست ولایت‌عهدی یک استفاده غیر رسمی کرد، آن شغل‌ها را نپذیرفت 

کرد. چنینی  این  استفادۀ  ولی 

)منبع:سیری در سیره ائمۀ اطهار)ع((

استاد شهیـــــــد مرتضی مطهــــــری
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امام رضا)ع( از همان آغازِِ به‌دست‌گرفتن زمام مسئولیت، نظر به افزایش پایگاه‌های 

مردمی، بر اساس ویژگی‌های این مرحله عمل کرد. اما باید دانست رشد این پایگاه‌های 

زمام  به‌دست‌گرفتن  مرحله  امام،  عمل  مرحله  که  نبوده  معنا  این  به  حقیقتاًً  مردمی 

حکومت بوده است. با وجود این رشد فزاینده در پایگاه‌های مردمی، امام و هر کسی 

که به شرایط عینی ژرف می‌نگریسته، می‌دانست که امام در سطح به‌دست‌گرفتن زمام 

حکومت نیست؛ زیرا حکومتی که امام می‌خواست به دست گیرد، با حکومتی که به 

پایگاه‌های مردمی این‌چنین نیاز داشت، متفاوت بود. یعنی پایگاه‌های مردمی موجود 

در جهان اسلام، شرایط را آماده می‌ساخته‌اند تا امام زمام حکومت را هم‌تراز با حکومت 

هر رهبر دیگر به دست گیرد. )منبع: امامان اهل بیت)ع(؛ مرزبانان حریم اسلام(

شهیــد محمدباقــــر صـــــدر)ره( 
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ستم‌زدایی از چهره امت‌ها، شیوه تمام پیامبران است، که پیوسته در کنار مستضعفان 
بــودند و امیر مؤمنان انگیزه و شرط پذیرش بیعت مهاجر و انصار را در مرحله چهارم، 
ستم‌زدایی معرفی می‌کند. آن‌گاه که ستم، بزرگ و چشم‌گیر باشد اهل معرفت و کمال، با 
آن مبارزه می‌کنند ولی اگر ستم، جزئی و چشم‌گیر نباشد، از آن صرف‌نظر می‌کنند. ولی امام 
هشتم کوچکترین ستم را پذیرا نبود. روزی وارد خانه شد و دید برخی از کارگران مشغول کارند 
اما کارگری در گوشه‌ای نشسته، دست از کار کشیده است. علت را جویا شدند، گفتند به 
آنچه به او می‌دهیم راضی نمی‌شود. فرمود: مگر اجرت او را معین نکرده‌اید؟! گفتند: نه! 
امام برآشفت و آنان را توبیخ کرد، که نباید چنین کاری کرده باشید. سپس فرمود: اگر اجرت 
ن نکنید  کارگر را تعیین کنید ولی چیز مختصری بیفزایید او سپاسگزار می‌شود ولی اگر معّیّ
و دو برابر اجرت هم به او بدهید او نگران می‌شود و تصور می‌کند که حق او را ادا نکرده‌اید.

)پیام آیت‌الله العظمی سبحانی به  پنجمین کنگره  جهانی امام رضا)ع(، 24 اردیبهشت 1403(

آیــــت الله العظمی سـبـحـــــانـــی)حفظه الله(



مهـــریه
همین که درخشش گنبد طلا از انتهای خیابان پیدا می‌شود، هر دو سلام می‌دهیم. 

محسن بعد از یک نفس عمیق می‌گوید: »خب ملیحه‌خانم! این هم مهریه شما! با 

ایــن زیــارت، تمام و کمال پرداخت شد!« رانندۀ تاکسی از آینه نگاه‌مان می‌کند و من 

خجالت می‌کشم. رو به محسن لب می‌گزم و با پیچ و تاب ابرو به او می‌فهمانم که حالا 

جای گفتن این حرف‌ها نیست، اما محسن مثل کسی که از بند اسارت رها شده، 

فقط  لبخند می‌زند. آن لحظه پشیمان می‌شوم که چرا این شرط ساده را گذاشتم برای 

سوریه‌رفتن او! حالا هشت سکۀ طلا و هشت‌بار زیارت امام رضا)ع( را که مهریه‌ام بود، 

از او گرفته‌ام تا امشب ساعت هشت پرواز کند به سمت دمشق.

تمام طول جاده که از روستا به مشهد می‌آمدیم مدام دنبال بهانه‌ای می‌گشتم تا مانع از 

رفتن محسن شود، اما می‌دانستم بیفایده است. آخرین بهانه‌ام، مهریه بود که آن را هم 

محسن انجامش داد. مقابل باب‌الجواد ایستاده‌ایم. بارها با محسن به حرم آمده‌ام، اما 

این‌بار با همیشه فرق دارد.  فکر می‌کنم با این زیارت مهریه‌ام را می‌گیرم، ولی در اِِزایش 

محسن را از دست می‌دهم. غمی سنگین در وجودم نشسته است. پاهایم سست 

شده‌اند، اما گام‌های محسن محکم‌تر از همیشه است. از این احساس بی‌میلی برای 

زیارت، پیش امام رضا)ع( شرمنده می‌شوم. وارد صحن انقلاب می‌شویم و رو به پنجره 

فولاد، زیارت امین‌الله می‌خوانیم. با خود می‌گویم: »امام رضا حاجت کدام‌مون رو تو 

ایــن لحظه روا می‌کنه؟« تلفن محسن که زنگ می‌خورد، صدای دنگ‌دنگ ساعت 

حرم بلند می‌شود. نگاهم را می‌کشانم سمت عقربه‌ها. ایستاده‌اند روی عدد شش. 

روشن  یکی‌یکی  صحن  چراغ‌های  و  است  غروب  حال  در  گنبد  پشت  از  خورشید 

می‌شود.‌ دلهره‌ای به جانم می‌افتد. در ذهنم می‌شمارم که محسن دو ساعت دیگر 

رفتنی ا‌ست. نمی‌دانم پشت خط با چه کسی حرف می‌زند. گوشی را که قطع می‌کند، 
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سمت من می‌آید و می‌گوید: »پروازم به دمشق امشب کنسل شده!« 

دلم  در  دربیاورم.  پر  می‌خواهم  خوشحالی  از  می‌کند.  نواختن  به  شروع  نقاره‌خانه 

غوغایی به پا می‌شود. دوست دارم بدوم سمت ضریح و خودم را در آغوش حضرت 

جای دهم. به چهرۀ محسن که خیس گریه است نگاه می‌کنم. از این شادی درونی‌ام 

او شده‌ام. لحظه‌ای شرم‌زده می‌شوم. حس می‌کنم با خودخواهی‌ام مانعِِ رفتن 

قامت بلند محسن را برانداز می‌کنم. آن‌قدر در نگاهم خواستنی‌ است که نمی‌توانم دلم 

را راضی کنم که به نبودنش عادت کند. به خودم تشر می‌زنم: »مگه هر کی رفته سوریه 

دیگه برنگشته؟!«

حرف‌های پدرم، لحظه‌ای که عازم جبهه بود در سرم موج می‌گیرد. وقتی کوله به دوش 

داشت و مادرم بی‌وقفه اشک می‌ریخت. پدرم با خنده می‌گفت: »مگه هرکی رفته 

جبهه برنگشته که تو از الان برای من مجلس ختم گرفتی؟«

سال‌ها چشم‌انتظاری مادر، برای برگشتن بابا مثل فیلم کوتاهی در نظرم پخش می‌شود. 

اشک‌ها و التماس‌های او را پای همین پنجره فولاد بارها دیده بودم، اما نمی‌دانم چطور 

آرام شد. پدر هیچ‌وقت برنگشت، اما مادرم سال‌هاست که می‌گوید: »آقا حاجتم رو 

داده...« کاش از مادرم پرسیده بودم که  چطور آرام شده!

صدای اذان مغرب از گلدسته‌های حرم بلند می‌شود. دلم را به پنجره فولاد دخیل 

می‌کنم. زیر لب می‌گویم: »چطور مادرم رو آرام کردی؟ دل من رو هم راضی کن!«

محسن دستم را که می‌گیرد، رشتۀ افکارم پاره می‌شود. با ذوقی که در نگاهش نشسته 

می‌گوید: »ملیحه می‌خوای تا صبح  توی حرم باشیم؟ آخه فردا باید سمت عراق پرواز 

کنم. مدافع حرم فرزند امام رضا شدم...« دیگر دلم از حرف محسن نمی‌لرزد. عاشق 

زیارت شده‌ام...
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هماوردی نیرنگ و سیاست
ائمه)ع(،  پرده‌های حیات مبارک حضرت رضا)ع( هم‌چون دیگر  از مهم‌ترین  یــکی 

هماوردیِِ  این  روشن  فصل  است.  آن  حاکمان  و  جور  دستگاه  با  ایشان  هماوردی 

حضرت با دستگاه جور در شکل متفاوت آن نسبت به گذشته و آینده است. ظالمان 

در راه مبارزه با بسط سنت اصیل، این‌بار تغییر روشی شگرف داده بودند؛ آنان نه به‌سان 

درگذشتگان خویش به دنبال کشتار و سرکوب و شدت عمل بودند و نه هم‌چون آیندگان 

با  برای مقابله  را  لباس دل‌سوزی، محدودیت‌آفرینی و حصرنظامی  با قلبی سیاه در 

نهضت ائمه)ع( راه‌کاری مناسب می‌دیدند. راه‌کار آنان ساده بود و رنگی رضایت‌بخش 

داشت: مشارکت در نظام جور!

نیرنگ مأمون سرکوب یا محدودیت نبود، نیرنگ او ایجاد روزنه‌ای برای کسب مشارکت 

امام رضا)ع( در ساختار نهاد جور و ستم بود. او از نیرنگ خویش شش هدف مختلف 

را دنبال می‌کرد:
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هدف اول: فروکاست شدت مبارزه

شیعیان پیشاپیشِِ فعالیت سیاسی و مبارزه با دستگاه سیاسی جائران حضور داشتند. 

فعالیت آنان تأثیر توصیف‌ناپذیری در برهم‌زدن حکومت عباسی داشت، دلیل این 

تأثیرناپذیری دو ویژگی بود: یکی مظلومیت و دیگری قداست. هرگونه مشارکت حقیقی 

یا نمایشی امام می‌توانست، شدت مبارزۀ شیعیان را کاهش دهد و حربۀ مظلومیت آنان 

را به عنوان نیرومندترین قدرت سیاسی مخالف به چالش کشد.

هدف دوم: نابودی قداست 

قداست اهل بیت)ع( در زمان حضور ایشان به مراتب برای مردم آشکارتر و ملموس‌تر 

بــود. در جریان سفر امام رضا)ع( به مرو، در شهرهای متعدد که در آن زمان خاستگاه 

شیعی نداشتند، جلوه‌های اعتقاد آحاد مردم به قداست امام فراتر از تعلقات فقهی 

ات تکرار شده است. این نفوذ کلمه و قداست وجود مبارک امام محل  و کلامی به‌کّرّ

رشک و خشم بود و با پذیرش مشارکت توسط ایشان می‌توانست تحت تأثیر قرار گیرد.

هدف سوم: دربند کردن آزادگان

حضور امام در پایتخت می‌توانست به معنی کنترل غیرمستقیم سلحشوران علوی و 

شیعی باشد، زیرا با حضور امام در رأس نظام سیاسی، در عزم آزادگان برای تکاپو خلل 

ایجاد می‌گردید.

هدف چهارم: زدودن رنگ مردم

رابطۀ امام و مردم هم‌چون پدری مهربان است. او مرجع شکایت‌ها و سؤالات و قبلۀ امید 

مردم بود. با حضور او در کوشک و کاخ‌های بلند، ارتباط او با مردم نیز محدود می‌شد و 

رنگ و بوی مردمی بودن از ساحت او  زدوده می‌گردید.

هدف پنجم: کسب وجاهت

برگزیدن امام به عنوان ولی‌عهد، به نوعی نشانگر قدرشناسی مأمون و آگاهی او از فضل 
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اهل بیت)ع( به شمار می‌رفت و او با این امر به دنبال بهبود چهرۀ برادرکشی خویش در 

جامعه نیز بود.

هدف ششم: استفادۀ نمادین

در پندار خام مأمون، حضور امام در رأس نظام ظلم، استفاده‌ای نمادین علیه مخالفان 

نیز بود، زیرا با حضور شخصی چون او، هر گونه نغمۀ مخالفت، توجیه‌ناپذیر و ناپخته به 

نظر می‌رسید.

در برابــر ایــن نیرنگ مأمون، امام رضا)ع( سیاست الهی را به زیباترین شکل خویش در 

آوردگاه هماوردی با ستمگران به میدان آوردند. امام می‌دانستند ابراز مخالفت‌های 

مکرر با درخواست‌های اجبارمآبانۀ مأمون کارساز نیست، هرچند برای ثبت در تاریخ، 

ایشان اقدام به تکرار مخالفت‌های خود در موارد متعدد نمودند و از سوی دیگر پذیرش 

ولایــت‌عهدی را با شرط عدم دخالت در امور پذیرفتند.

اما پاسخ سیاست‌ورزانۀ امام ساده و شفاف و روشن بود. سیاست الهی امام رضا)ع( در 

شکل فعالانه خود، افق جدیدی را نشانه گرفته بود. »بهره‌مندی از قوی‌ترین رسانۀ آن روز 

برای اثبات حقانیت اسلام و گفتمان اهل‌بیت)ع(«.

دربار  صحنۀ  در  روزگار  مدعیان  با  ایشان  احتجاجات  و  مناظرات  و  علمی  مجالس 

خلافت که قوی‌ترین رسانه آن روزگار بود، گفتار و منش و روش اهل بیت)ع( را بیش 

از  زمانه امامت دیگر امامان در جهان اسلام تبلیغ کرد. این‌گونه بود که حقانیت مقام 

ولایــت حضرت رضا)ع( و به تبع آن، اندیشۀ امامت شیعی بیش از هر زمان دیگری در 

بارز یافت. ساحت عمومی سیاست‌ورزی جهان اسلام نمودِِ 

)منابع: انسان250ساله، مقام معظم رهبری؛ سیری در سیرۀ ائمه اطهار)ع(، شهید مطهری(





آیت‌الله سیدهاشم میردامادی 
نجف‌آبادی )ره(
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سیدهاشم میردامادی نجف‌آبادی)1265-1339( یــکی از مجتهدان بارز شهر مشهد 

و  و عرفانی، در تحولات سیاسی  بر مقام علمی  ایشان علاوه  در دوران معاصر است. 

اجتماعی مشهد نیز حضوری فعال داشت و نقش مهمی در قیام مسجد گوهرشاد و 

مخالفت با استبداد رضاخانی ایفا کرد. ایشان در سال 1265ش در نجف اشرف دیده به 

جهان گشود. پس از حضور در حوزه علمیه، تحصیلات خویش را در جوار بارگاه علوی، 

نزد بزرگانی هم‌‌‌‌‌‌چون آیات عظام آخوند خراسانی، میرزای شیرازی دوم و میرزای نائینی 

در فقه و اصول به پایان رساند و از سید احمد کربلایی، سید مرتضی کشمیری و میرزا 

جواد ملکی تبریزی در مباحث اخلاقی و عرفانی بهره جست. ایشان پس از سال 1301 

ش به دلیل بیماری به ایران بازگشت و ابتدا در همدان و شهر  ری و سرانجام در مشهد 

سکونت گزید.پس از ورود به مشهد، مسئولیت امامت مسجدگوهرشاد را عهده‌‌‌‌‌‌  دار  گردید 

و درس تفسیر قرآن خویش را در مسجد گوهرشاد برقرار نمود. تفسیر خلاصهݑ البیان مکتوب 

درس‌های ایشان است، ایشان جد مادری مقام معظم رهبری است و حضرت آیت‌الله 

خامنه‌ای )مدظله العالی( در درس تفسیر ایشان حاضر می‌گردید.

استبداد  دوران  شناخته‌شدۀ  مبارزان  از  یکی  نجف‌آبادی  میردامادی  سیدهاشم 

رضاخانی بود. نام و امضای وی در کنار برخی دیگر از علمای مشهد در وقایعی هم‌چون 

بازداشت و تبعید آیت‌الله سیدحسین قمی و کشف حجاب و تغییر اجباری لباس و 

ماجرای کلاه پهلوی در مستندات و نامه‌های اعتراضی، ثبت و ضبط گردیده است. 

ایــشان پس از واقعه گوهرشاد، بازداشت و به شهرهای سمنان و ری تبعید شد. مدت 

تبعید ایشان هفت سال بود و پس از گذراندن دوران تبعید به مشهدمقدس بازگشت.

آیــت‌الله سیدهاشم میردامادی نجف‌آبادی، سرانجام بعد از عمری مجاهدت علمی 

و اجتماعی، در شامگاه ۲۳ جمادی‌الثانی۱۳۸۰ قمری )برابر با شهریور ۱۳۳۹شمسی( 

دعوت حق را لبیک گفت. پیکر ایشان در دارالسلام حرم مطهر رضوی مدفون است.
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چشمه های بهشت
که  است  رضا)ع(  امام  پیرامون  تاریخی‌  و  جامع‌  منابع  از  یکی  اخبارالرضا  عیون 

دانشمند  وزیر  برای  و  صدوق  شیخ  توسط  ایشان  حیات  از  بعد  قرن  دو  حدود  در 

چشمه‌‌‌‌‌‌های  کتاب  است.  شده  نگاشته  صاحب‌بن‌عباد،  آل‌بویه،  شیعی  دولت 

یاد‌شده است که در پنج دفتر و  از مهم‌ترین بخش‌‌‌‌‌‌های کتــــــاب  بــهشت گزیده‌‌‌‌‌‌ای 

به‌نشر  انتشارات  توسط  و  تدوین  و  ترجمه  زاهدی  محمدهادی  توسط  فصل،   31

تاریخ  از  مجموعه‌ای  روایت‌کننـــــــــدۀ  بهشــــــت،  چشمه‌های  است.  شده  منتشـــــر 

ثامن‌الحجج)ع( است.  زیارت حضرت  و آداب  آموزه‌ها، معارف، کرامات  زندگی، 

است. آن  روان  فارسی  ترجمۀ  پرمغز،  و  جامع  گزیدۀ  این  مهم  ویژگی‌‌‌‌‌‌های  از  ــیکی 
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پژوهشی دقیق در زندگانی
 امام علی‌بن موسی الرضا)ع(

تاريخی  کتاب‌های  نگارش  ويژگی  است.  شریف‌القرشی  باقر  اثر  کتاب  ایــن 

روايات  و  به احاديث  تاريخی  ارائه اطلاعات  اين است که هر چند وی در  مؤلف، 

لحاظ  به  و  نکرده  اکتفا  آنان  صرف  نقل  به  اما  دارد،  خاصی  توجه  ائمه)ع( 

روايت  و  راوی  بررسی  که  شيعه،  حديث‌شناسی  روش  از  احاديث  سقم  و  صحت 

بحث،  جای‌جای  در  ايشان  می‌کند.  استفاده  است،  عقلانی  و  سندی  لحاظ  به 

هستيم،  روبه‌رو  آنها  با  تاريخی  لحاظ  به  که  را  متضاد  گاه  و  متفاوت  ديدگاه‌های 

مؤلف  نظر  به  آن‌چه  و  پرداخته  مختلف  آراء  بررسی  و  نقد  به  سپس  کرده،  مطرح 

توسط  کتاب  این  فارسی  ترجمه  است.  نموده  ارائه  می‌رسد  نظر  به  صحيح 

را منتشر نموده است. آن  و دارالکتب الاسلامیه  انجام شده  سیدمحمد صالحی 
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زندگانی سیاسی هشتمین
امام حضرت 

علی بن‌‌موسی‌الرضا)ع(
این کتاب، متن فشرده و ترجمه‌شدۀ تحقیقات سیدجعفر مرتضی عاملی است که توسط 

خلیل خلیلیان ترجمه شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است. نویسنده 

که از مفاخر معاصر شیعه در حوزه تاریخ است، در پیش‌گفتار خویش بر این باور است که 

حوادث گذشته تاریخی فقط داستان‌هایی نیستند که برای سرگرمی در کتاب‌ها نوشته شده 

باشند؛ بلکه این رویدادها می‌توانند در جریان‌های زندگی کنونی ما نیز شدیداًً نقش‌آفرین 

باشند. اگر زبان تاریخ از نقل این حکایات، اََلکن بماند، اسطوره‌ای بیخاصیت خواهد 

بود و به‌زودی ما را با فقدان تاریخ خودمان مواجه خواهدساخت. تاریخ تنها آن نیست که 

بر تخت نشستن پادشاهان یا از شوکت فروافتادن رژیم‌ها را بیان کند؛ بلکه باید همچون 

آیینه‌ای باشد که این‌گونه رویدادها را درست در ظروف واقعی خودشان به ما نشان دهد.
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تمدن رضوی: مؤلفه های 
تمدن ساز در مکتب سیاسی 

امام ‌الرضا)ع(
تمدن  مسأله  به  ولایی  شیعی-  فلسفه  نگاه  نوع  کامل  مصداق  رضوی،  تمدن 

از منظر فلسفه شیعی، تمدن مهدوی است؛ در کتاب  است که عالی‌ترین نوع آن 

نموده  منتشر  را  آن  آرما  نشر  و  درآمده  نگارش  به  نجفی  موسی  توسط  که  مذکور 

امام  حضور  با  اسلامی  تمدن  که  است‌  مطلب  این  تبیین  دنبال  به  مؤلف  است، 

معصوم)ع( نه سکولار است و نه بنیادگرا و افراطـــــــی. به همان اندازه که از سلفیت 

چالش  به  هم  را  غرب  محدود  و  تک‌ساحتی  تمدن  است،  دور  مدرن  خشونت‌بار 

نقد  جِِد،  به  را  آن  از  حاصل  سعادت  و  دوام  بــــــــــی  را  آن  ارزش‌های  و  می‌کشاند 

نموده و نظریه جنگ تمدن‌ها و پایان تاریخ را افسانه‌های عصــــــــر جدید می‌داند.
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همگام با امام رضا)ع(
 از مدینه تا مرو

مسأله هجرت تاریخی امام رضا)ع( از مدینه به مرو و پذیرش ولایت‌عهدی ایشان 

این  در  عرفان‌منش  جلیل  دکتر  است.  اسلام  سیاسی  تاریخ  مهم  وقایع  از  یــکی 

شده  منتشر  رضوی  قدس  آستان  اسلامی  پژوهش‌های  بنیاد  توسط  که  کتاب 

رضا)ع(  امام  که  را  شهرهایی  اجتماعی  و  سیاسی  تاریخی،  جغرافیای  است، 

اعتقاد  به  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  کرده،  عبور  آن‌ها  از   مرو   تا  مدینه  مسیر  در 

در  که  حوادثی  و  رضا)ع(  امام  عزیمت  جغرافیایی-تاریخی  ترسیم  نویسنده، 

سوی  از  ولایت‌عهدی  پذیرش  دلایل  از  یکی  نمایانگر  می‌دهد  رخ  سفر  این  طول 

می‌دهد.  خاتمه  این‌باره  در  سوءتعبیرها  و  پرسش‌ها  از  بسیاری  به  و  بوده  ایــشان 
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ابعاد شخصیت و زندگی 
امام رضا)ع( )دوره دو جلدی( 

این کتاب، مجموعه‌ای دوجلدی از تلاش‌های پژوهشگران در خصوص تبیین ابعاد 

مختلف زندگی و آموزه‌های امام رضا)ع( است که دانشگاه امام صادق)ع( آن را 

منتشر کرده است. در این کتاب، دکتر احمد پاکتچی، مقالاتی مستقل  از پژوهشگران 

متعدد را برگزیده و پژوهشی یکپارچه و هدفمند، در چهارچوب یک طرح نظام‌یافته 

ارائه داده است که بتواند مخاطب را در راستای استفاده از تعالیم والای رضوی، هم در 

مسیر کاربرد عملی از آموزه‌های آن حضرت در ابعاد مختلف زندگی و هم در راستای 

جستن تعادل میان وحی و عقل، و ایجاد پلی میان معارف دینی و دانش‌های عرفی 

یاری رساند؛ دو امر مهمی که هر دو از نیازهای اساسی برای مسلمان عصر امروزی است.
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مناظرات تاریخی امام رضا)ع( 
با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر

که  دارد  مختلفی  ابعاد  علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع(  امام  زندگی  که  نیست  شکی 

از حریم عقاید اسلامی در  و پاسداری  بُُعد فرهنگی، علمی  آن،  ابعاد مهم  از  یــکی 

فروع  و  اصول  به  مختلف،  فرقه‌های  و  مکتب‌ها  حملات  سهمگین  امواج  برابــر 

این  جلوه‌های  مهم‌ترین  از  یکی  است.  حضرت  آن  عصر  خاص  شرایط  در  اسلام 

پاسداری، مناظرات متعدد امام رضا)ع( است. در کتاب مذکور، نویسنده ارجمند، 

که  اساسی  هفت‌گانه  مناظرات  بیان  به  شیرازی،  مکارم  ناصر  العظمی  آیــت‌الله 

از:  عبارت‌اند  هفت‌گانه  مناظرات  این  است.  پرداخته  دارند  خاصی  بــرجستگی 

یهودیان(،  )بزرگ  رأس‌الجالوت  با  مناظره  مسیحیان(،  )بزرگ  جاثلیق  با  مناظره 

صابئین(،  )بزرگ  صابی  عمران  با  مناظره  زرتشتیان(،  )بزرگ  اکبر  هربذ  با  مناظره 

)از  جهم  علی‌بن‌محمد  با  مناظره  خراسان(،  )متکلم  مروزی  سلیمان  با  مناظره 

توسط  کتاب  این  بصره.  در  مختلف  مذاهب  ارباب  با  مناظره  و  امیان(  کّرّ فرقۀ 

است. شده  منتشر  رضوی  قدس  آستان  اسلامی  پژوهش‌های  بنیاد  انتشارات 
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امام رضا)ع( و ایران 
در میان انبوه تحولات تاریخ ایران و اسلام، بدون شک، سفر امام علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( 

در  حّرّ  سیدحسین  می‌شود.  شمرده  سرزمین  این  تاریخ  حوادث  بزرگ‌ترین  از  ایران  به 

ایــن کتاب که توسط نشر معارف منتشر شده، در صدد است تا ابتدا برای خوانندگان 

تاریخی  مراحل  طی  با  سپس  و  کشد  تصویر  به  اسلامی،  اولیه  قرون  ایرانِِ  از  تصویری 

حکومت  در  ایرانیان  نقش  به  بنی‌امیه،  براندازی  و  عباسیان  و  علویان  قیام  از  ایــران، 

رویکرد  به  مأمون،  عهد  در  علویان  قیام‌های  معرفی  با  آن  از  پس  بپردازد.  عباسی 

امام  ورود  نیز  آخر  فصل  در  باشد.  داشته  اشاره  قیام  این  به  ایرانیان  و  خراسانیان 

رضا)ع( و سیره ایشان در ایران آن روزگار و ارتباط ایرانیان با ایشان بررسی شده است.




